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 نوشته بِکر جنگل درباره ى  که -واقعى قصه هاى اسم به کتابى تو بود که سالم شش بار یک

 تصویر آن. مى بلعید را حیوانى داشت که بوآ مار یک از دیدم محشرى تصویر- بود شده

 :بود چیزى چنین یک

 

 این بى. مى دهند قورت درسته جور همین را شکارشان بوآ مارهاى: "که بود آمده کتاب تو

 طول هضمش که را ماهى شش تمام و بجنبند جا از نمى توانند دیگر بعد. بجوندش که

 ".مى خوابند مى گیرند مى کشد

 آخر دست و کردم فکر کلى مى افتد اتفاق جنگل تو که چیزهایى به راجع خواندم، که را این

 که را یکم شماره ى نقاشى یعنى. درآرم کار از را نقاشیم اولین رنگى مداد یک با توانستم

 :بود جورى این

 

 مى دارد؟ بر تان  ترس دیدنش از پرسیدم و دادم ها بزرگتر نشان را شاهکارم

 بترساند؟ را آدم باید کلاه چرا: -دادند جوابم

 فهم براى وقت آن. مى کرد هضم را فیل یک داشت که بود بوآ مار یک نبود، کلاه من نقاشى

 نقاشى. داد توضیحات آن ها به باید همیشه آخر. کشیدم را بوآ شکم توى برداشتم بزرگترها

 :بود جورى این دومم

 

 بیش تر را حواسم عوضش و کنار بگذارم را بسته یا باز بوآى مار کشیدن گفتند بم بزرگترها

 دور سالگى شش تو که شد جورى این و. کنم زبان دستور و حساب و تاریخ و جؽرافى جمع

 یخ ام دو شماره ى نقاشى و یک شماره ى نقاشى که این از. گرفتم قلم را نقاشى ظریؾ کار
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 چیزى از نمى توانند وقت هیچ باشد خودشان به اگر بزرگترها. بودم شده دلسرد نگرفت شان

 آن ها به را چیزى هر مدام جور همین که است کننده خسته هم بچه ها براى. درآرند سر

 .بدهند توضیح

 بگویى. گرفتم یاد خلبانى رفتم که بود این و کنم پیدا دیگرى کار خودم براى شدم ناچار

 خدمت بم خیلى جؽرافى راستى راستى و ام کرده پرواز دنیا جاى همه به حالا تا نگویى

 شب دل تو آدم اگر. بدهم تمیز هم از را آریزونا و چین نظر یک به مى توانم. کرده

 .مى رسد دادش به خیلى جؽرافى باشد شده سرگردان

 خیلى پیش. داشته ام برخورد حسابى آدم هاى گروه گروه با زندگیم تو من که است راه این از

 نشده باعث موضوع این گیرم دیده ام نزدیک خیلى از را آن ها و کرده ام زندگى بزرگترها از

 .کنم پیدا بهترى عقیده ى آن ها باره ى در

 شماره ى نقاشى با آمده نظرم به بین روشن خرده یک که آورده ام گیر را یکى شان وقت هر

 او اما. نه یا هست بارش چیزى راستى راستى ببینم زده ام محکش دارمش هم هنوز که یکم

 از نه هم من دیگر وقت آن". است کلاه یک این: "که آمده در جوابم در معمول طبق هم

 را خودم. ستاره ها از نه نخورده دست بکر جنگل هاى از نه کرده ام اختلاط باش بوآ مارهاى

 هم او. زده ام حرؾ کرات انواع و سیاست و گلؾ و بریج از باش و پایین آورده ام او حد تا

 .شده خوش وقت سخت رسانده هم به آشنایى معقولى شخص چنین یک با که این از

 

 داشته را یکى راستى راستى که این بى مى گذشت تنهایى تو روزگارم که بود جورى این

 حادثه یى صحرا کویر در پیش سال شش و زد که تااین بزنم، حرؾ کلمه دو باش که باشم

 بود همراهم تعمیرکارى نه چون و بود شکسته هواپیمایم موتور چیز یک افتاد؛ اتفاق برایم
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 مرگ مساله ى. برآیم مشکلى تعمیر چنان پس از تا شدم کار به دست تنها و یکه مسافرى نه

 .مى داد کفاؾ را روز هشت زورکى داشتم که آبى. بود زندگى و

 پرت .آوردم روز به ماسه ها رو مسکونى آبادى هر از دورتر میل هزار را اول شب

 لابد پس. باشد چسبیده پاره یى تخته به اقیانوس وسط که شکسته یى کشتى هر از افتاده تر

 ظریؾ صداى شنیدن به آفتاب کله ى وقتى ماندم واج و هاج جور چه بزنید حدس مى توانید

 .پریدم خواب از!" بکش برام برّه یک زحمت بى: "گفت که عجیبى

 ها؟- 

 ...بکش برام برّه یک- 

 آدم کردم نگاه و مالیدم را چشم هام که خوب. زده بم صاعقه انگار که جستم جا از چنان

 که است شکلى بهترین این. بود من نخ تو تمام وقار با که دیدم را عجیبى بسیار کوچولوى

 من تقصیر! کجا او خود و کجا کشیده ام من آنچه البته گیرم آرم، در او از توانستم ها بعد

 یاد بسته و باز بوآى جز و کردند دل سردم نقاشى از سالگى شش تو ها بزرگتر چیست؟

 .بکشم چیزى نگرفتم

 من که نرود یادتان. شدم خیره ناگهانى حضور این به بود شده گرد تعجب از که چشم هایى با

 اصلا هم من کوچولوى آدمى زاد این و داشتم فاصله میل هزار مسکونى آبادى نزدیکترین از

 باشد مرگ دم گشنگى از یا باشد مرگ دم خستگى از یا باشد کرده گم راه که نمى آمد نظر به

 که نمى بُرد بچه یى به چیزش هیچ. باشد مرگ دم وحشت از یا باشد مرگ دم تشنگى از یا

 .باشد شده گم صحرا دل تو مسکونى آبادى هر از دور میل هزار

 

 :گفتم آمد، در صدام بالاخره وقتى
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 مى کنى؟ چه جا این تو... آخه-

 :که آمد در دوباره جدى، خیلى چیز یک مثل آرام، خیلى او وقت آن و

 .بکش برّه یک من واسه ى زحمت بى- 

 نقطه ى آن تو گرچه. نمى کند نافرمانى جرات گرفت قرار رازى شدید تاثیر تحت وقتى آدم

 نکته این مرگ خطر معرض در داشتن قرار با و مسکونى آبادى هر از دورتر میل هزار

 که آمد یادم تازه اما آوردم در جیبم از خودنویسى و کاؼذ باز کرد جلوه معنى بى نظرم در

 خلقى کج با و است، زبان دستور و حساب و تاریخ و جؽرافیا بیش تر گرفته ام یاد من آنچه

 .نیستم بلد نقاشى گفتم کوچولو موجود آن به مختصرى

 .بکش برام بَرّه یک ندارد، عیب: -داد جواب بم

 بودم بلد که را نقاشى اى تا دو آن از یکى بودم نکشیده بَرّه عمرم تو وقت هیچ که آن جایى از

: که آمد در کوچولو موجود آن وقتى خوردم یکه اى چه ولى. را بسته بوآى آن. کشیدم برایش

 خانه ى. کن تنگ جا فیل است، خطرناک خیلى بوآ. نمى خواهم بوآ یک شکم تو فیلِ ! نه! نه-

 .بکش بره یک برام. دارم لازم بره یک من کوچولوست، خیلى من

 .کشیدم خب،- 

 :گفت و کرد نگاهش دقت با

 .بکش دیگر یکى. است مریض حسابى هم حالاش همین که این! نه-

 .کشیدم- 

 :گفت گذشت نهایت در و زد نمکى با لبخند

 ...نه دارد شاخ. است قوچ نیست، بره این... مى بینى که خودت-
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 .کردم عوض را نقاشى باز

 :کرد رد ها قبلى مثل هم را آن

 ...کند عمر ها مدت که مى خواهم بره یک من... است پیر خیلى یکى این- 

 که کشیدم جعبه اى حوصلگى بى با کنم، پیاده را موتورم که داشتم عجله چون بارى

 :که پرید دهنم از و داشت، سوراخ تا سه دیواره اش

 .است تو این مى خواهى که بره اى. است جعبه یک این- 

 :گفت و شد باز هم از قیافه اش من کوچولوى داور دیدم که این از کردم تعجب قدر چه و

 علؾ خیلى بره این مى کنى فکر! مى خواستم که است چیزى همان درست این... آها- 

 بخواهد؟

 مگر؟ چطور- 

 ...است تنگ خیلى من جاى آخر- 

 .کوچولوست خیلى داده ام بت که یى بره . است بسش حتمااً  باشد چه هر- 

 ...خوابیده گرفته! اِه... نیست کوچولو قدرهاهم آن- 

 .شدم آشنا کوچولو شهریار با من که بود جورى این و

 

 پیچ سوال مرا مدام که کوچولو شهریار. آمده کجا از بفهمم توانستم تا کشید طول خیلى

 از گریخته جسته که چیزهایى فقط. نمى شنید مرا سوال هاى وقت هیچ انگار خودش مى کرد

 دید مرا هواپیماى که بار اول مثلا. کرد آشکار من به را چیز همه کم کم مى پرید دهنش

 :پرسید ازم (.است سختم نمى کنم، نقاشى هواپیما من راستى)
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 چیه؟ چیز این- 

 .است من هواپیماى. هواپیماست. مى کند پرواز این: نیست" چیز "این- 

 .مى بالیدم خود به مى کنم پرواز که کسى ام من مى فهماندم به اش که این از و

 افتاده اى؟ آسمان از تو چى؟: -گفت زده حیرت

 .آره: -گفتم فروتنى با

 !است عجیب خیلى دیگر این اوه،: -گفت

 مى خواهد دلم من راستش. برد در جا از حسابى مرا که داد سر ملوسى قهقهه ى چنان و

 .بگیرند جدى را گرفتارى هایم دیگران

 ...سیاره اى؟ کدام اهل! مى آیى آسمان از هم تو پس خب،: -گفت کرد که را خنده هایش

 :پرسیدم یکهو. تابید حضورش معماى به مبهمى نور نفهمى بفهمى

 آمده اى؟ دیگر سیاره ى یک از تو پس-

 .بردارد هواپیما از چشم که این بى داد تکان را سرش آرام

 .مى داد تکان سر آرام آرام و بود رفته هواپیما نخ تو نداد، را جوابم اما

 ...باشى آمده دورى خیلى جاى از نباید این با باشد چه هر: -گفت

 گنج آن تماشاى محو و آورد در جیب از را بره اش بعد رفت، فرو خیال تو درازى مدت

 .شد گرانبها

 زیر داد؟ دست من به هیجانى چه او ِ"دیگر سیاره ى "اعتراؾ نیمچه این از مى کنید فکر

 :بکشم زبانش از بیشترى حرؾ که نشستم پاش
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 ببرى؟ کجا مى خواهى مرا بره ى کجاست؟ خانه ات من؟ کوچولوى آقا مى آیى کجا از تو- 

 :گفت جوابم در بعد و فرورفت فکر به سکوت در مدتى

 .بشود خانه اش مى تواند شب ها که است این داده اى بم که جعبه اى حسن- 

. ببندیش روزها که مى دهم بِت هم ریسمان یک باشى خوبى بچه ى اگر اما... است معلوم- 

 ...طویله میخ یک با ریسمان یک

 :گفت که چون خورد، جا پیش نهادم از انگار

 !ها فکر چه ببندمش؟- 

 .مى شود گم مى رود مى افتد راه نبندیش اگر آخر- 

 :داد سر را خنده ؼش ؼش دوباره من کوچولوى دوست

 برود؟ مى تواند کجا مگر- 

 ...مى رود و مى گیرد را شکمش راستِ . مى داند خدا- 

 !است کوچک آن قدر من خانه ى اوه،...برود بگذار- 

 :که آمد در اندوه خرده یک با شاید و

 ...نمى رود دورى جاى برود بگیرد که هم یکراست- 

 

 از کمى او سیاره ى که این: آوردم در سر هم دیگر مهم خیلى موضوع یک از ترتیب این به

 از گذشته مى دانستم. نینداخت حیرتم به آنقدرها نکته این.بود بزرگتر معمولى خانه ى یک

 دارند، اسمى خودشان براى هرکدام که ناهید و تیر و کیوان و زمین مثل بزرگى سیاره هاى
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 هزار به هم نجومى دوربین با کوچکند بس از بعضى شان که هست هم دیگر سیاره ى صدها

 به اش شماره اى اسم جاى به کند کشؾ را یکى شان اخترشناسى هرگاه و مى شوند دیده زحمت

 ".۳۲۵۱ اخترک "مى گذارد را اسمش مثلا. مى دهد

 .آمده بود ۶۱۲ب اخترک از کوچولو شهریار مى کند ثابت که دارم قاطعى دلایل

 

 یک تو که ببیند بود توانسته ترک اخترشناس یک ۱۹۰۹ سال به بار یک فقط را اخترک این

 لباسى خاطر واسه اما انداخت راه به زیادى هیاهوى کشفش با هم نجوم بین المللى کنگره ى

 !جورى اند این بزرگ ها آدم. نکرد باور را حرفش کس هیچ بود تنش که

 لباس پوشیدن به وادار دگنک ضرب به را ملتش مستبدى ترک و زد ۶۱۲ب اخترک بختِ 

 براى آراسته وضع و سر با بار این و دوباره، ۱۹۲۰ سال به اخترشناس. کرد اروپایى ها

 .گرفتند را او جانب همه بار این و کرد دلیل ارائه ى کشفش

 نقل براى تان ۶۱۲ب اخترکِ  باب در را جزئیات این من که بزرگ هاست آدم خاطر به

 یک از آن ها با وقتى. رقم اند و عدد عاشق آن ها که چون مى گویم را شماره اش یا مى کنم

 که نمى کنند سوال اساسى اش چیزهاى درباره ى ازتان وقت هیچ بزنید حرؾ تازه تان دوست

 دارد؟ دوست بیشتر را بازى هایى چه است؟ چطور صداش آهنگ "نمى پرسند وقت هیج

 چه قدر وزنش دارد؟ برادر تا چند است؟ سالش چند: "مى پرسند" - نه؟ یا مى کند جمع پروانه

 مى کنند خیال که است سوال ها این از بعد تازه و" مى گیرد؟ حقوق چه قدر پدرش است؟

 .شناخته اند را طرؾ

 ؼرقِ  پنجره هاش جلو که قرمز آجر از دیدم قشنگ خانه ى یک بگویید بزرگ ها آدم به اگر

 گفت به شان حتمااً  باید. کنند مجسمش بتوانند است محال بود کبوتر از پر بامش و شمعدانى

 !قشنگ چه واى: -که بشود بلند صداشان تا دیدم تومنى میلیون صد خانه ى یک
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 و مى خندید و بود تودل برو که این کوچولو شهریارِ  وجودِ  دلیل "بگویید به شان اگر مثلا یا

" است کسى هر داشتن وجود دلیل بهترین خودش خواستن، بره و مى خواست بره یک دلش

 که سیاره اى "بگویید به شان اگر اما! مى کنند رفتار بچه ها مثل باتان و مى اندازند بالا شانه

 ازتان چیز جور هزار دیگر و مى کنند قبول بى معطلى" است ۶۱۲ب اخترک آمده بود ازش

 بزرگ ها آدم به نسبت باید بچه ها. شد دلخور ازشان نباید. دیگر جورى اند این. نمى پرسند

 .باشند داشته گذشت

 رقم و عدد هرچه ریش به مى خندیم مى کنیم درک را زندگى حقیقى مفهوم که ماها البته اما

 دلم. کنم نقل پریا قصه ى مثل را ماجرا این که بود این مى خواست دلم من که چیزى! است

 تو که بود کوچولو شهریار یه روزگارى روزى. نبود یکى بود یکى: "بگویم مى خواست

 دوستِ  پىِ  خودش واسه و بزرگ تر خودش از خورده یه همه اش مى کرد زندگى اخترکى

 را قضیه واقعیت کرده اند درک را زندگى حقیقى مفهوم که هایى آن ،..."مى گشت هم زبونى

 خدا. بخواند سرسرى را کتابم کسى ندارم دوست من آخر. مى کنند حس بیشتر لحن این با

 با دوستم که مى شود سالى شش. مى نشیند دلم روى ؼمى بار چه خاطرات این نقل با مى داند

. نرود خاطرم از که است آن براى کنم وصؾ را او مى کوشم جا این که این. رفته بَرّه اش

 مى توانم هم من. ندارد دوستى که کس همه. است ؼم انگیز خیلى دوست یک کردن فراموش

 است دلیل همین به باز و. مى گیرد را چشم شان ارقام و اعداد فقط که بشوم بزرگ ها آدم مثل

 جز که کسى واسه من سال و سن تو. خریده ام مداد تا چند و رنگ جعبه یک رفته ام که

 شش در هم آن تازه و -نکرده دیگرى کار هیچ بسته بوآى یک یا باز بوآى یک کشیدنِ 

 مى کنم سعى بتوانم که آن جا تا البته! حرؾ هاست آن از کردن رو نقاشى به دوباره- سالگى

. ندارم چندانى اطمینان خودم موفقیت به گیرم. باشد شبیه ممکن حد تا مى کشم که چیزهایى

 بلند زیادى جا یک. است حرؾ هم قواره اش و قدّ  سرِ . نه یکیش مى آید در آب از شبیه یکیش

 و حدس رو خب،. نیستم مطمئن هم لباسش رنگ از. کوتاه زیادى جا یک آورده ام درش

 مهم ترش جزئیات بعضِ  تو که باشم گفته آخر دست و. هیچى زِ  به کاچى رفته ام؛ پیش گمان
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 و شرح جور هیچ بار زیر دوستم: ببخشید باید دیگر مورد این در اما. شده ام اشتباه دچار هم

 پشتِ  از بره ها دیدن بد، بختِ  از اما. مى پنداشت خودش مثل هم مرا شاید. نمى رفت توصیفى

 ".باشم شده پیر باید "رفته ام؟ بزرگ ها آدم به خرده یک هم من نکند. نمى آید بر من از جعبه

 

 چیزهاى حرؾ ها این و سفر از و عزیمت فکرِ  از و اخترک از مى گذشت که روزى هر

 روز که بود راه همین از و. بود اتفاقى بازتاب هاىِ  معلولِ  همه اش که مى شد دستگیرم تازه اى

 .سردرآوردم ها بائوباب تلخِ  ماجراىِ  از سوم

 ازم ناگهان مانده بود دودل سخت انگار که کوچولو شهریار چون شد، باعثش بَرّه هم بار این

 :پرسید

 نه؟ مگر دیگر، مى خورند هم را بته ها بَرّه ها- 

 .است جور همین. آره- 

 !شدم خوشحال چه! آخ- 

 شهریار اما کجاست اهمیتش مى خورند هم را بوته ها بَرّه ها که موضوع این بفهمم نتوانستم

 :که درآمد کوچولو

 دیگر؟ مى خورند هم را ها بائوباب لابد پس- 

 گنده هم معبد یک ساختمان از و است درخت. نیست بُتّه بائوباب که دادم توضیح برایش من

 .بخورند نمى توانند هم را بائوباب درخت یک حتا ببرد خودش با هم فیل گَلهّ یک اگر و تر، 

 .هم روى چیدشان باید: -گفت و افتاد خنده به فیل گَلهّ یک فکر از

 .شدن بزرگ به مى کند شروع بُتِّگى از هم بائوباب: -که شد متذکر تمام فرزانگى با اما
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 بخورند؟ را بائوباب نهال هاى بره هایت مى خواهد دلت چرا نگفتى اما. است درست- 

 !است معلوم! دِ : -گفت

 به که این براى من منتها است؛ روشن تر هم آفتاب از موضوع انگار که گفت چنان را این و

 .بیندازم کار به را کَلهّ حسابى شدم ناچار آرم در سر راز این از تنهایى

 هم به خوب گیاهِ  هم دیگر سیارات مثل هم کوچولو شهریار اخترکِ  تو که این راستش

 گیاه هاىِ  بدِ  تخمِ  هم مى رسید، هم به خوب گیاه هاى خوب تخمِ  هم یعنى. بد گیاهِ  هم مى رسید

 هوس یکى شان تا مى روند خواب به خاک تاریک حرمِ  تو آن ها. نامریى اند گیاه ها تخم اما. بد

 باریکِ شاخکِ رویى کم با اول و مى آید قوسى و کش وقت آن. بزند سرش به شدن بیدار

 گلِ  تربچه اى شاخکِ شاخک این اگر. مى دواند خورشید طرؾ به بى آزارى و خوشگل

 به باید آدم باشد بدى گیاهِ  اگر اما کند رشد خودش براى گذاشت مى شود باشد چیزى سرخى

 .کند ریشه کنش خواند را دستش که مجردى

 .مى رسید هم به وحشتناکى تخمه هاى گیاه کوچولو شهریار سیاره ى تو بارى،

 اگر هم بائوباب. بود خورده لطمه ازشان حسابى سیاره خاکِ  که بائوباب درختِ  تخم یعنى

 با و مى گیرد را سیاره تمام: شد حریفش نمى شود جور هیچ دیگر برسند به اش دیر

 زیاد خیلى بائوباب ها و باشد کوچولو خیلى سیاره اگر و مى کند سوراخش سوراخ ریشه هایش

 .مى کنند متلاشیش هم از پاک باشند

 صبح به صبح. است انضباطى امر یک این،: "گفت من به روز یک بعدها کوچولو شهریار

 مجبور را خودش باید آدم. پرداخت اخترک نظافتِ  به تمام دفت با باید خود نظافتِ  از بعد

 با هم انَد عین کوچولوانَد تا که سرخ گلِ  بته هاى از بائوباب ها دادن تشخیص مجردِ  به که کند

 ."نیست مشکل هیچ اما هست کسل کننده اى کار. بکند ریشه کن شان دقت
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 که درآرم کار از حسابى نقاشى یک شده جور هر کنم سعى کرد توصیه بم هم روز یک

 ممکن سفر بروند روز یک اگر گفت. کند حالى هم من سیاره ى بچه هاى به را قضیه بتواند

 پاى اگر اما ندارد ایرادى کار انداختن گوش پشت وقت ها پاره اى. بخورد دردشان به است

 بود ساکنش تنبل باشى یک که دارم سراغ را اخترکى. مى زاید آدم گاوِ  باشد میان در بائوباب

 ...".کرد فردا و امروز بائوباب نهال تا سه کندن براى و

 .کشیدم را اخترک آن شکل گفت که چیزهایى از استفاده با من وقت آن

 

 کسى راهِ  سر و شده شناخته کم قدر  آن بائوباب ها خطر اما. کنم اندرزگویى ندارم دوست هیچ

 رویه ى از را مرتبه این که نشسته کمین به خطر قدر آن بشود سرگیدان اخترکى چنان تو که

 !"باشید داشته را بائوباب ها هواى! بچه ها: "مى گویم و مى دارم بر دست خودم همیشگى

 را دوستانم که بوده آن براى فقط آورده ام فشار خودم به همه این نقاشى این سرِ  من اگر

. بوده اند ؼافل ازش من خودِ  مثلِ  و بوده گوش شان بیخ پیش مدت ها از که کنم خطرى متوجه

: بپرسید خودتان از شما است ممکن حالا. مى ارزد زحمتش به داده ام نقاشى این با که درسى

 خب،" -ندارد؟ را بائوباب ها تصویرِ  هیبتِ  کتاب این نقاشى هاى بقیه ى از کدام هیچ چرا پس"

 اما. بیاورم درشان کار از نتوانسته ام اما زده ام را خودم زور من: است ساده خیلى جوابش

 دلیل این به و دارد فوریت خیلى قضیه مى کردم احساس مى کشیدم که را بائوباب ها عکس

 .بود داشته بَرَم شور

 

 سر تو دل گیر و محدود زندگىِ  از کَمَک کَم من که بود جورى این! کوچولو شهریار آخ،

 تازه نکته ى این به. بوده آفتاب ؼروب زیبایىِ  تماشاى تو سرگرمىِ  تنها مدت ها تا. درآوردم

 :گفتى من به که وقتى یعنى بردم؛ پى که بود چهارم روز صبح
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 ...کنیم تماشا را آفتاب فرورفتن برویم. دارم دوست خیلى را آفتاب ؼروب- 

 ...کنى صبر باید حالاها هوم،- 

 کنم؟ صبر چى واسه- 

 .کند ؼروب آفتاب که کنى صبر- 

 :گفتى من به برگشتى و گرفت خنده ات خودت از بعد کردى حیرت سخت اول

 !خودمم اخترکِ  تو مى کنم خیال همه اش- 

 ؼروب دارد آفتاب تازه فرانسه تو مى دانند همه باشد ظهر آمریکا تو که موقعى راستش- 

 ؼروب بتواند تا فرانسه به برساند را خودش دقیقه یک در بتواند آدم است کافى. مى کند

 کوچکى آن به که تو اخترک رو اما! کجا این جا کجا فرانسه متاسفانه. کند تماشا را آفتاب

 ؼروب خواست دلت هرقدر مى توانى بکشى جلو را صندلیت قدمى چند که قدر  همین است

 .کنى تماشا

 !کردم تماشا را آفتاب ؼروب بار سه و چهل روز یک- 

 :گفت بعد کمى و

 .مى برد لذت ؼروب تماشاى از باشد گرفته دلش خیلى آدم وقتى... مى دانى که خودت- 

 .بوده گرفته دلت چه قدر ؼروبه سه و چهل روز آن مى داند خدا پس- 

 .نداد را جوابم کوچولو مسافر اما

 

 مثل. آوردم در سر کوچولو شهریار زندگى دیگر راز یک از گوسفند سرِ  باز پنجم روز

 :پرسید من از مقدمه بى یک هو باشد کرده فکر به اش دلش تو مدت ه ا که چیزى
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 مى خورد؟ هم را ها گل بخورد را ها بُتّه که گوسفندى- 

 .مى خورد بیاید گیرش هرچه گوسفند- 

 دارند؟ خار که هم را گل هایى حتا- 

 .دارند خار که هم را گل هایى حتا آره،- 

 چیست؟ فایده شان خارها پس- 

 از. بودم موتور سفتِ  مهره ى یک کردن باز گرفتار سخت: آن از یکى مى دانستم؟ چه من

 برج نیست مى کردم خیال که هم سادگى ها آن به کار خرابىِ  مى بردم بو یواش یواش که این

 .مى انداخت وحشتم به بیش تر مى کشید ته داشت که هم آبم ذخیره ى و شده بودم زهرمار

 چسیت؟ فایده شان خارها پس- 

. نمى داشت بر دست مفتى ها این به دیگر وسط مى کشید را سوالى وقتى کوچولو شهریار

 :که پراندم سرسرى جور همین. بود کرده کلافه ام پاک مهره

 .هستند گل ها بدجنسى نشانه ى فقط آن ها. نمى خورند کوفتى هیچ درد به خارها- 

 !دِ - 

 :که درآمد کینه جور یک با سکوت لحظه یى از پس و

 دل تهِ  جورى یک مى کنند سعى. شیله پیله اند بى. ضعیفند گل ها! نمى کنم باور را حرفت- 

 وحشت آورى ترسناکِ  چیزِ  خارها آن با مى کنند خیال که است این. کنند قرص را خودشان

 ...مى شوند
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 همین لعنتى مهره ى این اگر: "مى گفتم دلم تو داشتم لحظه آن در. ندادم جواب به اش کام تا لام

 دوباره کوچولو شهریار اما." مى رسم را حسابش چکش ضربه ى یک با کند لج بخواهد جور

 :ریخت هم به را افکارم

 ...گل ها مى کنى فکر تو- 

 :گفتم بى توجه جور همان باز من

 مساله ى هزار گرفتار من آخر! نمى کنم فکر کوفتى هیچ من نه،! بیداد داد اى! بیداد داد اى- 

 !آنم از مهم تر

 :گفت و کرد نگاهم واج و هاج

 !مهم مساله ى- 

 زشت نظرش به هم خیلى که چیزى روى سیاه بالِ  و دست با دست به چکش که مى دید مرا

 .شده ام خم مى آمد

 !مى زنى حرؾ بزرگ ها آدم مثل- 

 :مى گفت بى رحمانه جور همین او اما شدم خجل حرؾ این شنیدنِ  از

 !مى کنى قاتى را چیز همه... مى ریزى هم به را چیز همه تو- 

 .رفته بود در کوره از حسابى

 .مى جنبید باد تو طلائیش طلایى موهاى

 را گل یک وقت هیچ او. مى کند زندگى توش روئه سرخ آقا یک که دارم سراغ را اخترکى- 

 وقت هیچ نداشته دوست را کسى وقت هیچ نکرده تماشا ستاره را یک وقت هیچ نکرده، بو

: بگوید که است همین کارش شب تا صبح تو مثل هم او. نکرده کارى عددها زدن جمع جز
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 خیال اما. کند باد خودش به ؼرور از و بگوید را این!" مهمم آدم یک! مهمم آدم یک من"

 !است قارچ یک نیست، آدم او: کرده

 چى؟ یک- 

 !قارچ یک- 

 :شده بود سفید گچ مثل خشم فرط از رنگش دیگر حالا

 برّه ها که است سال کرورها این وجود با و مى سازند خار گل ها که است سال کرورها- 

 خارهایى ساختنِ  واسه گل ها چرا پس بداند آدم نیست مهم هیچ وقت آن. مى خورند را گل ها

 میان جنگ مى دهند؟ زحمت خودشان به قدر این نمى خورند دردى هیچ به خدا وقتِ  هیچ که

 شکم گنده سرخ روئه ىِ  آقا زدن هاى جمع آن از موضوع این نیست؟ مهم هیچ گل ها و برّه ها

 رو جز و است تک دنیا همه ى تو که بشناسم را گلى من اگر نیست؟ جدى تر و مهم تر

 کوچولو، برّه یک صبح روز یک است ممکن و نمیشه پیدا دیگر جاى هیچ خودم اخترک

 چى؟ ببردش میان از پاک ضرب یک به مى کند دارد چه کار بفهمد که این بى مسلم، و مفت

 و کرورها تو که باشد داشته دوست را گلى کسى اگر ندارد؟ اهمیتى هیچ هم این یعنى

 که است بس قدر همین وشبختى احساس واسه هست ازش دانه یک فقط ستاره کرورها

 آن میان جایى یک من گل: "بگوید خودش با و بیندازد ستاره همه آن به نگاهى

 پِتّى ستاره ها آن تمام یکهو که است این مثل برایش بخورد را گل برّه اگر اما ،"ستاره هاست

 ندارد؟ اهمیتى هیچ هم این یعنى. بشوند خاموش و کنند

 .گریه زیر زد کنان هِق هِق ناگهان و بگوید چیزى نتوانست دیگر

 تشنگى و مهره و چکش دیگر. انداخته بودم کنار را ابزارم و اسباب. شده بود شب دیگر حالا

 زمین، من، سیاره ى رو سیاره اى، رو ستاره اى، رو. مى آمد مضحک نظرم به مرگ و

 دادم تابش گهواره مثل گرفتم آؼوشش به! داشت دلدارى به احتیاج که بود کوچولویى شهریارِ 
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 پوزه بند یک گوسفندت واسه خودم. نیست خطر تو دارى دوست تو که گلى: "گفتم به اش

. بگویم چه نمى دانستم این از بیش..." خودم... مى کشم تجیر یک گفت واسه خودم... مى کشم

 به اش را خودم باید چه طور نمى دانستم. مى کردم حس پا و دست بى و چُلمَن سخت را خودم

 !اشک دیار است اسرارآمیزى دیار چه p... بپیوندم به اش یا برسانم

 

 :کردم پیدا زود خیلى را گل آن شناختن راه

 یک با گل هایى. مى آمده در ساده خیلى گل هاى مشت یک همیشه کوچولو شهریار اخترکِ  تو

 کله شان و سر صبحى. نمى شده کسى پاگیرِ  و دست نمى گرفته، چندانى جاى که گلبرگ ردیؾ

 جوانه دانه اى از روز یک یکى این اما. مى رفته اند میان از شب مى شده پیدا علؾ ها میان

 شاخکِ این از دل و جان با کوچولو شهریار و رود آمده کجا از مى دانست خدا که بود زده

 هم این که بنود بعید. بود  کرده مواظبت نمى رفت دیگر شاخک هاى از کدام هیچ به که نازکى

. شد گل آوردن دست به کارِ  و بازماند رشد از زود خیلى بته اما باشد بائوباب از تازه اى نوعِ 

 که افتاد دلش به بود ناظر و حاضر بزرگ ؼنچه ى آن زدن نیش موقعِ  که کوچولو شهریار

 دست فرصت سر سبزش خوابگاهِ  پناهِ  تو گل اما. بیاید بیرون آن از معجزه آسایى چیز باید

 مى کرد انتخاب تمام وسواس با را رنگ هایش. جلوه کند زیباتر هرچه تا بود خودآرایى اندکار

 مثل نمى خواست دلش. مى بست خودش به یکى یکى را گلبرگ ها و مى پوشید لباس صبر سر

 .بیاید بیرون چروک پر و مچاله جامه ى با شقایق ها

 !...بدهد نشان رو زیبائیش درخشندگى اوج در جز نمى خواست

 تا کشید طول روزها و روزها رمزش و راز پر آرایشِ ! بود عیار تمام عشوه گرى بله هوه،

 که این با و برداشت چهره از نقاب آفتاب آمدن بر با درست صبح روز یک سرانجام که آن

 :گفت خمیازه کشان بود کرده کار خودش پیرایش و آرایش روى ظرافت و دقت همه آن با
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 ...آشفته است جور این موهام که مى خواهم عذر... شده ام پا خواب از حالا همین تازه اوه،- 

 :کند خوددارى او ستایش از و بگیرد را خودش جلو نتوانست کوچولو شهریار

 !زیبائید چه قدر واى- 

 :گفت نرمى به گل

 ...آمدیم دنیا به لحظه یک تو آفتاب و من نه؟ که چرا- 

 راستى اما نیست شکسته نفسى اهل هم آن قدرها طرؾ که شد خبردار شستش کوچولو شهریار

 !بود انگیز هیجان چه قدر که

 .بکنید فکرى برایم زحمت بى. است ناشتایى خوردن وقت نظرم به- 

 .داده بود گل به آورده خنک آب آبپاش یک هم در و مشوش کوچولوى شهریار و

 مى خورد آب ضعفش از بفهمى نفهمى که خودپسندیش آن با نشده هنوزهیچى حساب، این با

 یک هو مى زد حرؾ خارش چهارتا به راجع داشت که روز یک مثلا. بود شکسته را او دل

 :که بود آمده در

 !سراؼم بیایند تیزشان چنگال هاى آن با ببرها نکند- 

 :که گرفته بود ایراد ازش کوچولو شهریار

 .نیستند علؾ خوار که ببرها تازه. نمى رسد هم به ببر من اخترک تو- 

 :بود داده جواب گلایه به گل

 .نیستم علؾ که من- 

 :بود گفته کوچولو شهریار و
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 ...مى خواهم عذر- 

 هم به تجیر دستگاه تان تو. مى کنم وحشت هوا جریان از اما ندارم ترسى هیچ ببرها از من- 

 نمى رسد؟

 تعریفى گیاه یک واسه که این... هوا جریان از وحشت: "گفت دلش تو کوچولو شهریار

 !"گل این است مرموز چه... ندارد

! افتادم بدى جاى چه. است سرد خیلى هواش جا این. سرپوش یک زیر بگذارید مرا شب- 

 ...بودم این از پیش که جایى

 توانسته باشد نداشت امکان. بود دانه شکل به هنوز آمدنا آخر،. بود خورده را حرفش اما

 این به دروؼى بافتن هم به سر بود گذاشته که این از شرم سار. بشناسد را دیگرى دنیاهاى

 یادآور به اش را کوچولو شهریار اهمالِ  تا بود کرده سرفه بار سه دو گیربیفتد مچش آشکارى

 :شود

 پس؟ کو تجیر- 

 !مى کردید صحبت داشتید شما اما مى رفتم داشتم- 

 .کند پشیمانى احساس او تا کردن سرفه به کرده بود بنا زورکى این وجود با و

 کار اول همان مى خورد آب عشقش از که نىّتى حسن همه ى با کوچولو شهریار ترتیب این به

 احساس سخت و گرفته بود جدى را تهش و سر بى حرؾ هاى. شده بود گمان بد او به

 .مى کرد شوربختى

 نباید وقت هیچ. نمى دادم گوش حرؾ هاش به بود حقش: -گفت من به کنان دردِدل روز یک

 معطر را اخترکم تمامِ  من گلِ . کرد تماشا و بوئید باید فقط را گل. داد گوش گل ها حرؾ به
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 جور آن که ببر چنگال هاى قضیه ى. ببرم لذت آن از چه جورى نبودم بلد من گیرم مى کرد

 ..."باشد کرده نرم را دلم مى بایست کرده بود دَمَؽم

 و کرد روى بایست من. بفهمم چیزى نتوانستم روزها آن: "گفت من به هم دیگر روز یک

 روشن را دلم. مى کرد عطرآگینم... گفتارش روى نه مى کردم قضاوت باره اش در او کارِ 

 کلک هاى آن پشتِ  که محبتى و مهر به مى بایست. بگریزم ازش نمى بایست. مى کرد

 من دیگر، خب اما. تضادها جور این از پُرَند گل ها. مى بردم پى بود پنهان معصومانه اش

 !".بدانم را داشتنش دوست راهِ  که بودم آن از خام تر

 

 .کرد استفاده وحشى پرنده هاى مهاجرت از فرارش براى کوچولو شهریار کنم گمان

 

 دقت با را فعالش آتش فشان هاى کرد، مرتب باید که جور آن را اخترکش حرکت، روز صبح

 خوب خیلى ناشتایى کردن گرم براى که داشت فعال آتش فشان تا دو: کرد دوده گیرى و پاک

 بو که را دستش کؾ آدم "خودش قول به منتها. داشت هم خاموش آتش فشان یک. بود

 یک و مرتب باشد پاک که آتش فشان. کرد پاک هم را خاموش آتش فشان که بود این!" نکرده

 ما البته. مى زند الَوُ یک هو بخارى عین هو هم آتش فشان. نمى زند گُر یک هو و مى سوزد هوا

 و کنیم دوده گیرى و پاک را آتش فشان هامان که هستیم آن از کوچک تر زمین سیاره مان رو

 .مى شوند زحمت مان اسباب جور آن گاهى که است همین براى

 دیگر مى کرد فکر. کرد ریشه کن هم را بائوباب نهال هاى آخرین دل گِرفته با کوچولو شهریار

 لذت کُلىّ روزه هر معمولىِ  کارهاى این از گرچه صبح روز آن اما. برگردد نباید وقت هیچ

 نمانده بود چیزى سرپوش زیرِ  بگذاردش خواست و داد گل پاى را آب آخرین که موقعى برد

 .شود سرازیر اشکش که
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 !نگهدار خدا: -گفت گل به

 .نداد را جوابش او اما

 !نگهدار خدا: -گفت دوباره

 :گفت و آمد زبان به بالاخره. نبود چائیدن اثر سرفه این گیرم سرفه کرد، گل

 .باشى خوشبخت کن سعى. مى خواهم عذر ازت. بودم مؽز سبک من- 

 دست به سرپوش و کرد حیرت برنخورد همیشگى سرزنش هاى و سرکوفت به که این از

 .نمى آورد در سر آرام محبتِ  این از. ماند هاج وواج

 نشد خبردار موضوع این از هم روحت تو اگر. دارم دوستت دیگر، خب: -گفت به اش گل

 کن سعى... بودى بى عقل من مثل هم تو اما. نیست مهم زیاد باشد،. است من تقصیر

 .نمى خورد دردم به دیگر کنار، بگذار هم را سرپوش این... بشوى خوشبخت

 ...باد آخر،- 

 گُلم خدانکرده. است خوب سلامتیم براى شب خنک هواى... نیستم سَرمائو قدرهاهم آن- 

 .آخر

 ...حیوانات آخر- 

 کنم تحمل را حشره کرمِ  تا سه دو که این جز بشوم آشنا شب پره ها با خواسته باشم اگر- 

 به مى روى که تو مى آید؟ دیدنم به کى آن جز. باشد قشنگ خیلى باید شب پره. ندارم چاره اى

 پنجه اى و چنگ خودم براى هم من: "نمى گزد کَکَم هیچ هم درنده ها بابتِ  از. دورها دور آن

 ".دارم

 :گفت بعد. داد نشان را خارش چهارتا تمام سادگى با و
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 بروى گرفته اى تصمیم که حالا. مى کند تنگ را آدم خلق کارت این! دیگر نکن دست دست- 

 !برو

 حد این تا بود گلى. ببیند را گریه اش کوچولو شهریار نمى خواست که چون گفت، را این و

 ...خودپسند

 

 که بود این. دید ۳۳۰ و ۳۲۹ ،۳۲۸ ،۳۲۷ ،۳۲۶ ،۳۲۵ اخترک هاى منطقه ى در را خودش

 .کردن سیاحت را یکى یکى شان کرد بنا چیزیادگرفتن براى هم و سرگرمى براى هم

 ساده بسیار اورنگى بر قاقم ارؼوانى مخمل از شنلى با که بود پادشاهى مسکن اول اخترکِ 

 :زد داد افتاد کوچولو شهریار به چشمش که همین و بود نشسته پرشکوه حال عین در و

 !رعیت هم این خب،- 

 مى تواند جورى چه ندیده مرا وقت هیچ حالا تا که او: -پرسید خودش از کوچولو شهریار

 بشناسدم؟

 فقط مردم تمام و شده ساده عجیبى نحو به پادشاهان دنیابراى که نخوانده بود را اینش دیگر

 .مى آیند حساب به رعیت مشت یک

 

 بیا: -گفت مى خواند خروس کبکش بابت این از و شده کسى شاهِ  بالاخره مى دید که پادشاه

 حضرتِ  قاقمِ  شنلِ  اما بنشیند که گشت جایى پىِ  چشم با کوچولو شهریار. ببینیمت بهتر جلو

 خسته سخت چون و ماند پا سر طور همان ناچار. دربرگرفته بود را اخترک تمام پادشاهى

 .افتاد دهن دره به بود
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 را کار این. است دور به نزاکت از سلطان حضرتِ  در کشیدن خمیازه: -گفت به اش شاه

 :که آمد در شده بود خجل سخت که کوچولو شهریار. مى کنم قدؼن برایت

 ...نخوابیده ام هم هیچ و طى کرده ام درازى راه. بگیرم را خودم جلوِ  نمى توانم- 

 را کسى خمیازه کشیدن سال هاست. بکشى خمیازه مى کنم امر بِت پس خب، خب: -گفت پادشاه

 .است امر یک این. بکش خمیازه هم باز یاالله. دارد تازگى برایم ندیده ام

 .نمى توانم دیگر... مى کنم گم را پایم و دست من جورى این آخر: -گفت کوچولو شهریار

 .نه گاهى بکشى خمیازه گاهى که مى کنم امر به ات من پس خب،! هوم! هوم: -گفت شاه

 .بود تنگ حسابى خلقش انگار و مى زد حرؾ نامفهوم و تند

 از نرمشى هیچ هم نافرمانى ها مورد در. باشند فرمانش مطیع که بود این دربند فقط پادشاه

 که اوامرى بود خوب زیادى چون گیرم بود عیار تمام پادشاهِ  یک. نمى داد نشان خودش

 از یکى به من اگر: "که آمد در راحت خیلى مثلا. منطقى بود اوامرى مى کرد صادر

 او تقسیر نکند اطاعت یارو و بشود دریایى مرغ هاى این از یکى به تبدیل کنم امر سردارانم

 ".است خودم تقصیر که، نیست

بنشینم؟  مى فرمایید اجازه: -پرسید ادب نهایت در کوچولو شهریار

 امر به ات: - گفت مى کرد جمع را قاقمش شنل از چینى جلال و شکوه نهایتِ  در که پادشاه

 .بنشینى مى کنیم

 را تصورش که بود آن از کوچک تر اخترک آن آخر: حیران مانده بود کوچولو شهریار منتها

 ازتان که مى فرمایید عفو قربان: -گفت مى کرد؟ سلطنت چى به پادشاه این واقعا. کرد بشود

 ...مى کنم سوال

 .کنى سوال ما از مى کنیم امر به ات: -گفت عجله با پادشاه
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 مى فرمایید؟ سلطنت چى به قربان شما- 

 .چى همه به: -گفت ساده خیلى پادشاه

 همه چى؟ به- 

 .کرد اشاره ستاره ها باقى و دیگر اخترک هاى و خودش اخترک به قاطع حرکتى با پادشاه

 ها؟ این همه ى به یعنى: -پرسید کوچولو شهریار

 .ها این همه ى به: -داد جواب شاه

 .بود جهانى پادشاهِ  یک که، نبود معمولى پادشاه یک فقط او آخر

 سربه فرمان تانند؟ هم ستاره ها وقت آن- 

 نافرمانى ما. مى کنند اطاعت را فرمانى هر بى درنگ همه شان. هستند که البته: -گفت پادشاه

 .نمى کنیم تحمل مطلقا را

 قدرتى چنین خودش اگر. کرد متعجب شدت به را کوچولو شهریار قدرتى چنین یک

 هیچ که بار چهار و چهل روزى بدهد تکان ذره یک را صندلیش حتا که این بى مى داشت

 بفهمى چون و! مى کرد تماشا را آفتاب ؼروب دویست بار و صدبار حتا و بار هفتاد روزى

 داد خودش به جراتى شد ؼصه اش ول کرده بود خدا امان به که اخترکش یادآورىِ  از نفهمى

 :بکند محبتى درخواست پادشاه از که

 خورشید کنید امر بفرمایید التفات حقم در... کنم تماشا آفتاب ؼروب یک مى خواست دلم- 

 .کند ؼروب



Page 26 of 70 
 

 سوزناکى قصه ى یا بپرد گل آن به گل این از شب پره مثل کنیم امر سردار یک به ما اگر- 

 یا ما مقصریم، یکى مان کدام نکند اجرا را امریه او و آید در دریایى مرغ شکل به یا بنویسد

 او؟

 .شما: -گفت برداشت، نه گذاشت، نه کوچولو شهریار

. باشد ساخته ازش که داشت توقع را چیزى کسى هر از باید. ندارد حرؾ: -گفت پادشاه

 بروند که بدهى فرمان ملتت به تو اگر. باشد متکى عقل به چیز هر از پیش باید قدرت

 چون باشیم داشته اطاعت توقع داریم حق. مى کنند انقلاب دریا تو بیندازند را خودشان

 .است عاقلانه اوامرمان

 ؼروب: -گفت نمى کرد فراموش بود پرسیده که را چیزى وقت هیچ که کوچولو شهریار

 چى؟ من آفتاب

 حکمرانى مان شَمِّ  با منتها. مى کنیم صادر را امریه اش. مى رسى آفتابت ؼروب به هم تو- 

 .بشود فراهم زمینه اش منتظریم

 مى شود؟ فراهم کِى: -پرسید کوچولو شهریار

 :داد جواب کرد نگاه را کلفتى و کَت تقویم که آن از بعد پادشاه

 با تو وقت آن و... دقیقه چهل و هفت ساعت حدودِ . ؼروب... حدودِ ... حدودِ ! هوم! هوم- 

 !مى شود اجرا ما فرمان چه طور که مى بینى خودت چشم هاى

 تاسؾ رفته بود کیسه اش از ؼروب آفتاب تماشاى که این از. کشید خمیازه کوچولو شهریار

 :گفت پادشاه به که بود این. گرفته بود کمى هم دلش گذشته آن از. مى خورد

 .بروم مى خواهم. ندارم کارى این جا دیگر من- 

 :گفت مى زد ؼنج رعیت یک داشتن براى دلش که شاه



Page 27 of 70 
 

 .مى کنیم وزیرت! نرو! نرو- 

 چى؟ وزیرِ - 

 !دادگسترى وزیرِ - 

 .بشود محاکمه که نیست کسى جا این آخر- 

 شده ایم، پیر خیلى. نزده ایم قلمرومان دور گشتى هنوز که ما. نیست معلوم: -گفت پادشاه

 .مى کند خسته مان هم پیاده روى. نداریم جا کالسکه براى

 نگاه من! بَه: -گفت بیندازد اخترک طرؾ آن به هم نگاهى تا شده بود خم که کوچولو شهریار

 .نیست دیارالبشرى هم طرؾ آن کرده ام،

. هست هم مشکل تر کار این. کن محاکمه را خودت پس خب،: -داد جواب به اش پادشاه

 مورد در توانستى اگر. است تر مشکل خیلى دیگران محاکمه کردن از خود کردن محاکمه

 .عیارى تمام فرزانه ى یک مى شود معلوم بکنى درستى قضاوت خودت

 این است احتیاجى چه کنم، محاکمه را خودم مى توانم باشم جا هر من: -گفت کوچولو شهریار

 پیر موش یک ما اخترک تو جایى یک مى کنیم فکر! هوم! هوم: -گفت پادشاه بمانم؟ جا

 به هم گاه گاهى و بکشى محاکمه به را او مى توانى. مى شنویم ها شب را صدایش. هست

 تو گیرم. مى کند پیدا بستگى تو عدالت به او زندگى صورت این در. کنى محکومش اعدام

 .که نیست بیش تر یکى آخر. باشیش داشته چاق زیر همیشه تا مى کنى عفوش دفعه هر

 .بروم باید دیگر مى کنم فکر. نمى آید خوشم اعدام حکم از من: -داد جواب کوچولو شهریار

 !نه: -گفت پادشاه

 اسباب نمى خواست دلش هیچ هم ضمنا و بود شده حرکت آماده ى که کوچولو شهریار اما

 :گفت بشود پیر سلطان ناراحتى
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 مورد در خردمندانه اى فرمان مى توانند بشود اجرا دقیقا اوامرشان مایلند اعلى حضرت اگر- 

 مى کنم تصور. بیفتم راه دقیقه یک ظرؾ کنند امر بنده به مى توانند مثلا. بفرمایند صادر بنده

 ...باشد آماده هم زمینه اش

 .افتاد راه به و کشید آهى بعد اما ماند دل دو اول کوچولو شهریار نداد جوابى پادشاه چون

 !فرمودیمت خودمان سفیر: -زد فریاد شتاب با پادشاه آن وقت

 .داشت شکوهمندى بسیار حالت

 راستى راستى بزرگ ها آدم این: -مى گفت دلش تو مى رفت که طور همان کوچولو شهریار

 !عجیبند چه قدر

 .بود پسندى خود آدم مسکن دوم اخترک

 یک هم این! به به: -زد داد دور همان از افتاد کوچولو شهریار به که چشمش پسند خود

 !ببیند مرا مى آید دارد که ستایشگر

 

 .ستایش گرند مشت یک فقط دیگران خودپسندها براى آخر

 !گذاشته اید سرتان ؼریبى عجیب کلاه چه! سلام: -گفت کوچولو شهریار

 هلهله ى که است موقعى منظورم. است تشکر اظهار مال: -داد جواب پسند خود

 .نمى افتد طرؾ ها این به گذارش تنابنده اى متاسفانه گیرم. مى شود بلند ستایشگرهایم

 :گفت بود نشده حالیش چیزى که کوچولو شهریار

 چى؟- 

 .دیگر هم به بزن را دست هایت: -گفت خودپسند
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 .کرد تشکر او از متواضعانه و برداشت را کلاهش خودپسند و زد دست کوچولو شهریار

 و". پادشاه است دیدنِ  از بیش تر خیلى تفریحش این دیدنِ : "گفت خودش با کوچولو شهریار

 .کردن تشکر کرد بنا کلاه برداشتن با خودپسند و دست زدن کرد بنا دوباره

 چه: -پرسید بود شده خسته یک نواخت بازى این از که کوچولو شهریار دقیقه اى پنج از پس

 بیفتد؟ سرت از کلاه که کرد باید کار

 .نمى شنوند را چیزى خودشان ستایش جز آن ها آخر. نشنید را حرفش خودپسند اما

 مى کنى؟ نگاه تحسین و ستایش چشم با من به راستى راستى تو: -پرسید کوچولو شهریار از

 چه؟ یعنى تحسین و ستایش- 

 باهوش ترین و ثروت مندترین و خوش پوش ترین و خوش قیافه ترین من که این قبول یعنى- 

 .اخترکم این مرد

 .کلاهت و خودتى فقط که اخترک این روى آخر- 

 .بکن من حق در را لطؾ این. کن ستایشم این وجود با- 

 چىِ  واقعا آخر اما. کردم ستایشت خب،: -گفت و انداخت بالا شانه اى نیم چه کوچولو شهریار

 است؟ جالب برایت این

 بزرگ ها آدم این: -مى گفت دلش تو مى رفت که طور همان و افتاد راه به کوچولو شهریار

 !عجیبند چه قدر راستى راستى

 ؼم به را کوچولو شهریار اما بود کوتاه دیدار. مى نشست مى خواره اى بعدى اخترک تو

 .برد فرو بزرگى

 



Page 30 of 70 
 

 

 بود نشسته پر بطرى مشت یک و خالى بطرى مشت یک پشت صُم بُکم که مى خواره به

 مى کنى؟ دارى کار چه: -گفت

 .مى زنم مِى: -داد جواب ؼم زده اى لحن با مى خواره

 چى؟ که مى زنى مِى: -پرسید کوچولو شهریار

 .کنم فراموش که: -داد جواب مى خواره

 کنى؟ فراموش را چى: -پرسید مى سوخت او براى دلش دیگر حالا که کوچولو شهریار

 .را شکستگیم سر: -گفت پایین مى انداخت را سرش که طور همان مى خواره

 چى؟ از سرشکستگى: -پرسید کند دوا او از دردى مى خواست دلش که کوچولو شهریار

 .را بودنم مى خواره سرشکستگىِ : -داد جواب مى خواره

 را راهش مبهوت و مات کوچولو شهریار و. شد خاموش کلى به و کند را قال و گفت را این

 راستى راستى بزرگ ها آدم این: -مى گفت دلش تو مى رفت که جور همان و رفت و گرفت

 !عجیبند چه قدر

 ورود با که بود گرفتار و مشؽول چنان بابا این. بود تجارت پیشه مرد اخترک چهارم اخترک

 .نکرد بلند هم را سرش حتا کوچولو شهریار

 

 .شده خاموش آتش سیگارتان. سلام: -گفت کوچولو شهریار
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. دو و بیست هفت و پانزده. سلام. پانزده سه و دوازده هفت و پنج. پنج مى کند دو و سه- 

. یک و سى پنج و شش و بیست. کنم روشنش ندارم وقت. هشت و بیست شش و دو و بیست

 و سى و هفتصد هزار دو و بیست و ششصد و میلیون پانصدویک مى کند جمعش پس! اوؾ

 .یک

 چى؟ میلیون پانصد- 

 ریخته سرم کار قدر آن مى دانم، چه. چیز میلیون یک و پانصد تو؟ جایى این هنوز ها؟- 

 و دو!... ندارم کار و سر هشت من نه شاهى حرؾ هاى با و هستم جدى مرد یک من!... که

 ...هفت پنج

 نبود بردار دست نمى گرفت را جوابش تا دیگر مى پرسید چیزى وقتى که کوچولو شهریار

 :پرسید دوباره

 چى؟ میلیون یک و پانصد- 

 :کرد بلند را سرش پیشه تاجر

. شده ام مودماغ گرفتار بار سه همه اش اخترکم این ساکن که سالى چهار و پنجاه این تو- 

. شد پیدایش جهنم کدام از مى داند خدا که بود سوسک یک پیش سال دو و بیست اولیش

. کنم اشتباه جا چهار جمع یک تو شد باعث که مى آورد در خودش از وحشت ناکى صداى

 وقت. نمى کنم ورزش من. کرد بى چاره ام درد استخوان که بود پیش سال یازده دوم دفعه ى

 میلیون یک و پانصد بودم؟ کجا!... سومش بار هم این... جدى هستم آدمى. ندارم هم یللى تللى

 ...و

 چى؟ میلیون همه این- 
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 چیزهاى این از میلیون ها: -گفت. باشد داشته خلاصى امید نباید که فهمید تاجرپیشه

 .مى شود دیده هوا تو وقت ها پاره اى که کوچولویى

 مگس؟- 

 .براق کوچولوى چیزهاى این. بابا نه- 

 عسل؟ زنبور- 

 من گیرم. مى برد هپروت عالم به را وِلنِگارها که طلایى کوچولوى چیزهاى همین! بابا نه- 

 .نمى کنم خیال بافى صرؾ را وقتم که جدى هستم آدمى شخصا

 ستاره؟ آها،- 

 .ستاره: است خودش- 

 مى خورد؟ دردت چه به ستاره میلیون پانصد خب- 

 و جدىّم من. یکى و سى و هفتصد و هزار دو و بیست و ششصد و میلیون یک و پانصد- 

 .دقیق

 مى خورند؟ دردت چه به خب،- 

 مى خورند؟ دردم چه به- 

 .ها- 

 .مى کنم تصاحب شان هیچى- 

 را؟ ستاره ها- 

 .خب آره- 
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 ...که برخوردم پادشاهى یک به من آخر- 

 .دارد فرق خیلى هم با تا دو این. مى کنند" سلطنت "به اش بل که نمى کنند تصاحب پادشاه ها- 

 بشود؟ چى که مى کنى تصاحب را آن ها تو حالا خب،- 

 .بشوم دارا که- 

 مى خورد؟ کارت چه به شدن دارا خب- 

 .بخرم ازش من کرد پیدا ستاره اى کسى اگر که، کار این به- 

 دائم الخمره آن منطق به خرده یک منطقش هم بابا این: "گفت خودش با کوچولو شهریار

 :پرسید ازش باز این وجود با." مى بَرَد

 شد؟ صاحب را ستاره یک مى شود جورى چه- 

 کى اند؟ مال ستاره ها این: -پرسید تَخم و اخَم با درنگ بى تاجرپیشه

 .کس هیچ مال مى دانم؟ چه- 

 .افتادم فکر این به اول من چون منند، مال پس- 

 است؟ کافى همین- 

. تو مال مى شود نباشد کس هیچ مال که کنى پیدا جواهر یک تو اگر. است کافى که البته- 

 بزند کله ات به فکرى اگر. تو مال مى شود نباشد کس هیچ مال که کنى کشؾ جزیره اى اگر

 هم من. تو مال مى شود و مى کنى ثبتش خودت اسم به نزده کسى سر به موقع آن تا که

 را آن ها بود نیفتاده فکر به کس هیچ من از پیش که شده ام صاحب این براى را ستاره ها

 .بشود مالک

 مى کنى؟ کارشان چه منتها. درست همه اش ها این: -گفت کوچولو شهریار
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 کار البته. مى شمارم شان و مى شمارم شان جور همین مى کنم، اداره شان: -گفت پیشه تاجر

 .جدى بسیار هستم آدمى من دیگر، خب ولى است مشکلى

 :گفت نرفته بود کَتَش تو حرؾ این هنوز که کوچولو شهریار

. ببرمش خودم با گردنم دور بپیچم مى توانم باشم داشته ابریشمى گردن شال یک من اگر- 

 را ستاره ها نمى توانى که تو اما. ببرمش خودم با بچینم مى توانم باشم داشته گل یک اگر

 !بچینى

 .بانک تو بگذارم شان مى توانم اما. نه- 

 چه؟ یعنى گفتى که اینى- 

 قفل را درش کشو تو مى گذارم مى نویسم کاؼذ تکه یک رو را ستاره هایم تعداد که این یعنى- 

 .مى کنم

 همین؟ همه اش- 

 .است کافى همین آره- 

 آن که نیست کارى اما. است شاعرانه هم خرده یک. است جالب "کرد فکر کوچولو شهریار

 فرق بزرگ آدم هاى تعبیر با جدى چیزهاى از او تعبیر آخر". گرفت بشود جدیش قدرها

 .مى کرد

 هفته اى که دارم آتش فشان هم تا سه. مى دهم آبش روز هر که دارم گل یک من: -گفت باز

 کؾِ  آدم. مى کنم پاک هم را خاموشه آتش فشان آخر. مى کنم دوده گیرى شان و پاک بار یک

 من که این گل براى هم و آتش فشان ها براى هم حساب، این رو! نکرده بو که را دستش

 دارى؟ ستاره ها حال به فایده اى چه تو. دارد فایده باشم صاحب شان
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 را راهش کوچولو شهریار و. نکرد پیدا چیزى اما بدهد جوابى که کرد باز دهن تاجرپیشه

 راستى راستى بزرگ ها آدم این: -مى گفت دلش تو مى رفت که جور همان و رفت و گرفت

 !عجیبند چه قدر

 

 به فقط یعنى بود، کوچک تر دیگر اخترک هاى همه ى از. بود ؼریبى چیز پنجم اخترکِ 

 .داشت جا فانوس بان یک و پایه دار فانوس یک اندازه ى

 

 نه که اخترکى تو خدا آسمان میان جا یک که نیاورد در سر راز این از کوچولو شهریار

 مى تواند چه فانوس بان یک و فانوس یک وجودى حکمت آدمى، نه هست روش خانه اى

 :گفت دلش تو این وجود با. باشد

 و خودپسند و پادشاه از حال هر به اما. ببرد پاره سنگ عقلش بابا این که دارد احتمال خیلى- 

 را فانوسش. دارد معنایى یک مى کند که کارى کم دست. نیست عقل تر کم مسته و تاجرپیشه

 و مى آورد دنیا به گل یک یا دیگر ستاره ى یک که است این مثل عین هو مى کند روشن که

 چیزى و است زیبایى سرگرمى. مى خواباند را ستاره اى یا گل پندارى مى کند که خاموشش

 .هست هم مفید گفت وگو بى باشد زیبا که

 :کرد سلام فانوس بان به فراوان ادب با آمد پایین اخترک رو وقتى

 کردى؟ خاموش را فانوس چى واسه. سلام- 

 !خیر به صبح. است دستور- 

 چیه؟ دستور- 

 !خوش شب. کنم خاموش را فانوسم که است این- 
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 .کرد روشن را فانوس دوباره و

 باز؟ کردى روشنش چرا پس-

 .دیگر است دستور خب: -داد جواب فانوس بان

 .نمیارم در سر اصلا: -گفت کوچولو شهریار

 !بخیر روز. است دستور دستور. که نیست توش آوردنى یى در سر چیز: -گفت فانوس بان

 .کرد خاموش را فانوس باز و

 :گفت و خشکاند را پیشانیش عرق قرمزى شطرنجى دستمال با بعد

 مى شد که شب و مى کردم خاموشش صبح: بود معقول ها پیش تر. دارم جان فرسایى کار- 

 هم را شب باقى و کنم استراحت که داشتم فرصت را روز باقى. مى کردم روشنش

 ...بخوابم بگیرم مى توانستم

 شد؟ عوض دستور بعدش- 

 سال به سال سیاره: جاست همین از هم من بدبختى و نشد عوض دستور: -گفت فانوس بان

 .است مانده باقى خودش قوت به جور همان دستور اما شده تندتر و تندتر گردشش

 خب؟- 

 فرصت هم ثانیه یک من دیگر مى گردد خودش دور بار یک دقیقه اى سیاره که حالا- 

 .خاموش بار یک مى کنم روشن را فانوس بار یک دقیقه اى: ندارم استراحت

 !مى کشد طول دقیقه یک همه اش روز شبانه تو اخترک تو! است عجیب چه- 

 اختلاط هم با داریم ما که است تمام ماه یک الان. نیست عجیب هم هیچ: -گفت فانوس بان

 .مى کنیم
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 ماه؟ یک- 

 !خوش شب! روز سى. دقیقه سى. آره- 

 .کرد روشن را فانوس دوباره و

 دستور به حد این تا که را مرد این کرد حس و کرد نگاه فانوس بان به کوچولو شهریار

 کردن جابه جا با خودش وقت ها آن که افتاد آفتاب ؼروب هایى یادِ . مى دارد دوست است وفادار

 :گفت باشد کرده دوستش بال زیر دستى که این براى. مى کرد دنبال صندلیش

 .کنى استراحت بخواهد دلت وقت هر مى توانى که بلدم راهى یک مى دانى؟- 

 .دارم را آرزوش: -گفت فانوس بان

 .کند تنبلى هم بماند وفادار دستور به هم مى تواند آدم آخر

 :گفت و گرفت را حرفش دنبال کوچولو شهریار

. بزنیش دور بار یک مى توانى برداشتن شلنگ تا سه با که کوچولوست آن قدر اخترکت تو،- 

. بمانى آفتاب تو مدام که کنى کارى مى توانى بروى راه یواش است لازم که اندازه آن اگر

 هرقدر روز ترتیب این به... راه رفتن به مى کنى شروع کنى استراحت خواستى وقت هر پس

 .مى آید کِش برایت بخواهى که

 زندگى تو که چیزى تنها. نمى کند وا من بدبختى از گرهى کار این: -گفت فانوس بان

 .است خواب چرت یک دارم را آرزویش

 .کوزه در بگذارى باید دیگر را یکى این: -گفت کوچولو شهریار

 !بخیر صبح... کوزه در بگذارمش باید. آره: -گفت فانوس بان

 .کرد خاموش را فانوس و
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 اگر تاجره و خودپسنده یعنى دیگر، آن هاى گرچه: گفت خودش با راه میان کوچولو شهریار

 نظر به یکى این کار نباشد چه هر مى کردند، تحقیرش و مى انداختند دستش مى دیدند را این

 به یکى این کم دست که این خاطر به شاید. است مضحک و بى معنى آن ها کار از کم تر من

 .است مشؽول خودش جز چیزى

 :گفت خودش با طور همان و کشید آهى حسرت از

 خیلى راستى راستى اخترکش گیرم. بشوم دوست باش مى توانستم من که بود کسى تنها این- 

 .نمى گیرند جا روش نفر دو و است کوچولو

 که، کوچولویى اخترک این به بود او حسرت نداشت را اعترافش جرات که چیزى

 ساعت چهار و بیست هر در آفتاب ؼروب بار چهل و چهارصد و هزار به بخصوص،

 .بود کرده پیدا برکت

 کَت وکلفت کتاب هاى که بود توش آقاپیره اى و فراخ تر، بار ده بود اخترکى ششم اخترک

 .مى نوشت

 

 :گفت خودش با افتاد کوچولو شهریار به چشمش که همین

 !کاشؾ یک هم این خب،- 

 بود؟ کرده طى زیادى راه که این نه. زد نفس نفس و نشست میز لب کوچولو شهریار

 مى آیى؟ کجا از: -گفت به اش پیره آقا

 مى کنید؟ چه کار این جا شما است؟ چى کلفتى این به کتاب این: -گفت کوچولو شهریار

 .جؽرافى دانم من: -گفت پیره آقا
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 باشد؟ چه جؽرافى دان- 

 و کوه ها و شهرها و رودخانه ها و دریاها جاى که مى گویند دانشمندى به جؽرافى دان- 

 .مى داند را بیابان ها

 .است حسابى و درست کار یک. است محشر: -گفت کوچولو شهریار

 عظمت این به اخترکى وقت آن تا. انداخت نگاهى آن سو و سو این جؽرافى دان، اخترک به و

 .ندیده بود

 دارد؟ هم اقیانوس. است قشنگ خیلى اخترک تان- 

 بدانم؟ کجا از: -گفت جؽرافى دان

 چه طور؟ کوه (بود خورده جا جورى بد)! عجب: -گفت کوچولو شهریار

بدانم؟  کجا از: -گفت جؽرافى دان

 بیابان؟ رودخانه، شهر،- 

 .ندارم خبرى هم این ها از: گفت جؽرافى دان

 جؽرافى دانید؟ شما آخر- 

 کار. ندارم هم کاشؾ نفر یک حتا من. نیستم که کاشؾ ولى است درست: -گفت جؽرافى دان

 و اقیانوس ها و دریاها و کوه ها و رودخانه ها و شهرها برود دوره بیفتد که نیست جؽرافى دان

 از اصلا. ول بگردد و بیفتد دوره که است آن از برتر جؽرافى دان مقام. بشمرد را بیابان ها

 از و مى کند سوالات ازشان مى پذیرد تو آن را کاشؾ ها بلکه نمى گذارد بیرون پا کارش اتاق

 دستور آمد جالب نظرش به آن ها از یکى خاطرات اگر و مى دارد بر یادداشت خاطرات شان

 .بگیرد صورت تحقیقاتى کاشؾ آن خُلقیات روى مى دهد
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 چه؟ براى- 

 هکذا. مى کشاند فاجعه به را جؽرافیا کتاب هاى کار باشد گنده گو کاشفى اگر که این براى- 

 .باشد پیاله اهل که کاشفى

 چرا؟ دیگر آن- 

 که جایى برمى دارد جؽرافى دان وقت آن. مى بینند دوتا را چیز همه دائم الخمر آدم هاى چون- 

 کوه یک

 .کوه دو مى نویسد نیست بیشتر

 .مى آید در آب از هجوى کاشؾ که مى شناسم را بابایى یک من پس: -گفت کوچولو شهریار

 روى هم تحقیقاتى نیست کج کاشؾ پالان شد ثابت کاملا که آن از بعد بنابراین،. نیست بعید- 

 .مى گیرد انجام کرده که کشفى

 مى بینند؟ مى روند یعنى- 

 پاى اگر مثلا. بیاورد دلیل مى خواهند کاشؾ خود از. است زیاد گرفتاریش کار این نه،- 

 .کند رو کوه آن از گنده اى سنگ هاى مى خواهند ازش بود میان در بزرگ کوه یک کشؾ

 تو! مى آیى دورى راه از دارى تو راستى: -گفت و آمد در هیجان به ناگهان جؽرافى دان

 .بگویى من براى را اخترکت چون و چند باید! کاشفى

 کاشؾ ها خاطرات معمولا. تراشید را مدادش و کرد باز را دستکش و دفتر حرؾ این با و

 جوهر با وقت آن کند، اقامه دلیل تا مى دارند نگه دست و مى کنند یادداشت بامداد اول را

 .مى نویسند

 خب؟: -گفت
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 تا سه. است کوچک خیلى آخر. ندارد جالبى چندان چیز من اخترک: -گفت کوچولو شهریار

 که را دستش کؾ آدم دیگر، خب اما،. خاموش یکیش است فعال دوتاش که دارم آتش فشان

 .نکرده بو

 .مى آید پیش چه مى داند چه آدم: -گفت هم جؽرافى دان

 .دارم هم گل یک- 

 .نمى کنیم یادداشت را ها گل دیگر ما نه، نه،- 

 .است زیباتر که گل چرا؟- 

 .فانى اند گل ها که این براى- 

 چى؟ یعنى فانى- 

 از هم وقت هیچ و گران بهاترست دیگر کتاب هاى از جؽرافیا کتاب هاى: -گفت جؽرافى دان

 ممکن ندرت به بسیار. کند عوض جا کوه یک است ممکن ندرت به بسیار. نمى افتد اعتبار

 .مى نویسیم را پایدار چیزهاى فقط ما. شود خالى اقیانوس یک آب است

 بیدار نو از مى توانند خاموش آتش فشان هاى اما: -گفت و دوید او حرؾ تو کوچولو شهریار

 چه؟ یعنى نگفتید را فانى. بشوند

 به آن چه. نمى کند فرقى ما براى خاموش چه باشد روشن چه آتش فشان: -گفت جؽرافى دان

 .نمى کند پیدا تؽییر که است کوه خود مى آید حساب

 نبود بردار دست دیگر مى پرسید کسى از چیزى وقتى عمرش تمام تو که کوچولو شهریار

 چه؟ یعنى فانى: -کرد سوال دوباره

 .شود نابودى به تهدید آینده در که چیزى یعنى- 
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 مى شود؟ نابود آینده در هم من گل- 

 .مى شود که البته- 

 جز خودش از دفاع براى دنیا جلو و است فانى من گل: "گفت دل در کوچولو شهریار

 !"کرده ام رها تنها و تک اخترکم توى را او که بگو مرا وقت آن و ندارد، هیچى خار چهارتا

. بشود مسلط خودش به توانست اما مى شد اندوه و پریشانى دچار که بود بارى اولین این

 مى کنید؟ توصیه را کجا دیدن من به شما: -پرسید

 ...دارد خوبى شهرت. زمین سیاره ى: -داد جواب به اش جؽرافى دان

 .افتاد راه به مى کرد فکر گلش به که چنان هم کوچولو شهریار و

 .شد هفتم سیاره ى زمین، لاجرم،

 بامحاسبه ى البته) پادشاه یازده و یک صد زمین پهنه ى رو. نیست سیاره بهمان و فلان زمین،

 کرور پانزده تاجرپیشه، هزار نه صد جؽرافى دان، هزار هفت ،(سیاه پوست پادشاهان

 آدم میلیارد دو حدود دیگر عبارت به و خودپسند کرور دو و بیست و شش صد و مى خواره

 به تان بگذارید بدهم دست تان به مقیاسى زمین حجم از آن که براى. مى کند زندگى بزرگ

 زندگىِ  وسایل زمین قاره ى شش مجموع در بودند مجبور برق اختراع از پیش که بگویم

 تامین را فانوس بان نفر یازده و پانصد و هزار دو و شصت و یکصد شامل جانانه لشکرى

 .کنند

 باله ى یک حرکات مثل لشکر این حرکات. بود باشکوه خیلى دور از فانوس ها شدن روشن

 که این ها. بود استرالیا و زلاندنو فانوس بان هاى نوبت همه از اول. بود منظم و مرتب اپرا تو

 نوبت وقت آن مى خوابیدند مى گرفتند مى رفتند مى کردند، روشن را فانوس هاشان

 به تمام تردستى با این ها بعد،. درآیند رقص به که مى رسید سیبرى و چین فانوس بان هاى
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 مى خالى هند پَرکَنِه ى هفت و ترکیه فانوس بان هاى براى را جا و مى خزیدند صحنه پشت

 فانوس بان هاى نوبت هم سر آخر و. مى شد آمریکاى جنوبى فانوس بان هاى به نوبت بعد. کردند

 هم خدا وقتِ  هیچ و. بود شمالى آمریکاى فانوس بان هاى نوبت بعد و مى رسد اروپا و افریقا

! داشت شکوهى چه. نمى شدند اشتباه دچار صحنه به ورودشان ترتیب در این ها هیچ کدام

 فانوسِ  تنها نگه بانِ  همکارش و شمال قطب فانوسِ  تنها نگه بانِ  فقط عظیم جمع این میان

 سالى به سالى آن ها آخر: مى گذراندند بى هودگى و بطالت به عمرى که بودند جنوب قطب

 .مى کردند کار بار دو همه اش

 تعریؾ تو هم من. کردن چاخان به مى افتد نفهمى بفهمى باشد لحیه اظهار اهل که آدمى

 را ما زمین که آن هایى به مى ترسم. نبودم آن قدرهاروراست شما براى فانوس بان ها قضیه ى

 اشؽال را کمى خیلى جاى زمین پهنه ى رو انسان ها. باشم داده نادرستى تصور نمى سناسند

 مثل و بشوند بلند مى کنند زندگى زمین کره ى رو که نفرى میلیارد دو همه ى اگر. مى کنند

 تو بى درپسر و راحت بایستند جور و جمع خورده یک مى روند تظاهرات به که موقعى

 مى شود را بشرى جامعه ى همه ى. مى گیرند جا میل بیست در میل بیست مساحت به میدانى

 .کرد کُپه آرام اقیانوس جزیره ى کوچک ترین روى یک جا

 است این آن ها تصور آخر. نمى کنند باور را حرؾ تان بزرگ ها آدم که ندارد گفت وگو البته

 بنابراین مى بینند؟ مهم خیلى را خودشان بائوباب ها مثل این که نه کرده اند، اشؽال جا کلى که

 این پس ارقامند، و اعداد عاشق که هم آن ها. کنند حساب بنشینند که مى کنید پیش نهاد به شان

 این سر را خودتان وقت بى خودى خدا به را شما اما. مى کند کیفورشان حسابى پیش نهاد

. دارید اطمینان که من به. نمى ارزد هم قاز دو کار این. ندهید هدر به مدرسه جریمه ى

 واج و هاج سخت نمى شد دیده دیارالبشرى که این از رسید زمین به که پاش کوچولو شهریار

 .ماند
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 چنبره ى که مى داشت بر ترسش گرفته عوضى را سیاره شاید که فکر این از داشت تازه

 .شد جابه جا ماسه ها رو رنگى مهتابى

 .کرد سلام همین جورى کوچولو شهریار

 .سلام: -گفت مار

 آمده ام؟ پایین سیاره اى چه رو: -پرسید کوچولو شهریار

 .آفریقا قاره ى تو زمین رو: -داد جواب مار

 نمى رسد؟ هم به انسان زمین رو پس! عجب- 

 .است وسیع بسیار زمین. نمى کند زندگى کسى کویر تو. است کویر این جا: -گفت مار

 ستاره ها مى گویم خودم به: -گفت. کرد نگاه آسمان به و نشست سنگى رو کوچولو شهریار

! نگاه مرا اخترک!... کند پیدا را خودش مال روز یک بتواند هرکسى که روشنند این واسه

 !است دور چه قدر اما... است سرمان بالا درست

 کار؟ چه آمده اى این جا. است قشنگ: -گفت مار

 .شده بگومگویم گل یک با: -گفت کوچولو شهریار

 !عجب: -گفت مار

 .ماندند خاموش دوشان هر و

 تنهایى احساس خرده یک کویر تو آدم کجاند؟ آدم ها: -که درآمد کوچولو شهریار آخر دست

 .مى کند

 .مى کنى تنهایى احساس هم آدم ها پیش: -گفت مار
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 بامزه اى جانور چه تو: -گفت به اش سر آخر و رفت او نخ تو درازى مدت کوچولو شهریار

 .باریکى انگشت، یک مثل! هستى

 .مقتدرترم پادشاهى هر انگشت از عوضش: -گفت مار

 نمى تونى هم راه حتا. ندارى که هم پا... چندان نه: -گفت و زد لب خندى کوچولو شهریار

 ...برى

 .برى نتونى هم کشتى یى هیچ با که ببرم دورى جاى چنان به را تو مى تونم من- 

 باز و. طلا خلخال یک عین. پیچید کوچولو شهریار پاى قوزک دور و گفت را این مار

 از و پاکى تو اما مى گردانم بر درآمده ازش که خاکى به کنم لمس را کسى هر: -که درآمد

 ...آمده اى دیگر سىّاره ى یک

 .نداد بش جوابى کوچولو شهریار

 اگر روزى روزگارى. مى آید رحمم حالت به که ضعیفى آن قدر خارایى زمین این رو تو- 

 ...مى توانم من... کنم کمکت من بیا کرد را اخترکت هواى خیلى دلت

 به را حرؾ هایت همه ى چرا تو راستى اما. خواندم را تهش تا آره: -گفت کوچولو شهریار

 درمى آرى؟ معما صورت

 .من معماهام همه ى حلّال: -گفت مار

 .شدند خاموش دوشان هر و

 سه گل یک: برنخورد هیچى به گل یک جز و درکرد پاشنه از را کویر کوچولو شهریار

 .ناچیز گلِ  یک. گل برگه

 .سلام: -گفت کوچولو شهریار
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 .سلام: -گفت گل

 کجاند؟ آدم ها: -پرسید ادب با کوچولو شهریار

 ازشان کنم گمان آدم ها؟: -گفت که بود این. دیده بود را کاروانى عبور روزگارى روزى گل

 باد. کرد پیداشان مى شود کجا مى داند خدا منتها. دیدم شان پیش سال ها. باشد تایى هفت شش

 دردسرشان اسباب حسابى هم بى ریشگى ندارند؟ ریشه که این نه مى بَرَدشان؛ آن ور و این ور

 .شده

 

 .خداحافظ: -گفت کوچولو شهریار

 .خداحافظ: -گفت گل

 .رفت بالا بلندى کوه از

 

 سر تا که بود خودش اخترک آتش فشان هاى تا سه بود دیده عمرش به که کوه هایى تنها

 با که بود این. مى کرد استفاده چارپایه جاى بود خاموش که یکى آن از و مى رسید زانویش

 آدم ها همه ى و سیاره همه ى نظر یک به مى توانم بلندى این به کوه یک سر از: "گفت خودش

 .ندید چیزى نوک تیز صخره هاى تیزِ  نوکِ  جز اما..." ببینم را

 .سلام: -گفت جورى همین

 ...سلام... سلام... سلام: -داد جواب به اش طنین

 شما؟ هستید کى: -گفت کوچولو شهریار

 ...شما هستید کى... شما هستید کى... شما هستید کى: -داد جواب به اش طنین
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 .تنهام و تک من. بشوید دوست من با: -گفت

 ...تنهام و تک من... تنهام و تک من... تنهام و تک من: -داد جواب به اش طنین

 این. شورِشور و تیزِتیز و خشک ِخشک! عجیبى سیاره ى چه: "کرد فکر خودش با آن وقت

 اخترک تو... مى کنند تکرار عینا بشنوند را چه هر و ندارند تخیل قوه ى ذره یک که آدم هاش

 ..."مى زد حرؾ او اول همیشه که داشتم گلى خودم

 جاده اى به برؾ ها و صخره ها و ریگ ها میان از رفتن راه مدت ها از بعد سرانجام، اما

 .آدم ها سراغ مى رود یک راست جاده اى هر و. برخورد

 .سلام: -گفت

 .بود پرگلى گلستان مخاطبش و

 

 

 .سلام: -گفتند گل ها

: پرسید ازشان حیرت زده. بودند خودش گل عین همه شان. بحرشان تو رفت کوچولو شهریار

 هستید؟ کى شماها-

 .سرخیم گل ما: -گفتند

 عالم تمام تو او نوع از که بود گفته او به گلش. کرد شوربختى احساس سخت و کشید آهى

: کرد فکر! گلستان یک تو فقط هم، مثل همه گل، پنج هزارتا حالا و هست یکى همان فقط

 و، سرفه کردن مى کرد بنا هم سر پشت. مى رفت رو از بدجور مى دید را این من گل اگر"

 مى شدم مجبور هم من و مى زد مردن به را خودش کند پیدا نجات هُوشدن از این که براى
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 راستى راستى بود شده هم من کردنِ  سرشکسته براى وگرنه پرستاریش، به کنم وانمود

 عالم دولت مندِ  را خودم گل دانه بایک فقط که باش مرا: "گفت دلش تو باز و..." مى مرد

 تا سه آن و گل آن با. است معمولى گل یک فقط دارم آن چه صورتى که در مى کردم خیال

 پُرشوکتى چندان شهریارِ  بماند خاموش ابد تا یکى شان هم شاید و زانومَند سرِ  تا که آتش فشان

 ."نمى آیم حساب به

 

 .گریه کن کى نکن گریه حالا و شد دراز سبزه ها رو

 .شد پیدا روباه کله ى و سر که بود وقت آن

 

 

 .سلام: -گفت روباه

 .سلام: -گفت تمام ادب با این وجود با. ندید را کسى اما برگ شت کوچولو شهریار

 ...سیب درخت زیر این جام، من: -صداگفت

 !خوشگلى عجب تو؟ هستى کى: -گفت کوچولو شهریار

 .من روباهم یک: -گفت روباه

 ...گرفته دلم قدر چه نمى دانى. کن بازى من با بیا: -گفت کوچولو شهریار

 .آخر نکرده اند اهلیم هنوز. کنم بازى بات نمى توانم: -گفت روباه

 .مى خواهم معذرت: -گفت و کشید آهى کوچولو شهریار
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 چه؟ یعنى کردن اهلى: -پرسید و کرد فکرى اما

 مى گردى؟ چى پى. نیستى این جا اهل تو: -گفت روباه

 چه؟ یعنى کردن اهلى نگفتى. مى گردم آدم ها پى: -گفت کوچولو شهریار

 و مرغ اما! است دلخورى اسباب اینش. مى کنند شکار و دارند تفنگ آدم ها: -گفت روباه

 مى کردى؟ مرغ پى تو. است همین فقط خیرشان و مى دهند پرورش هم ماکیان

 چى؟ یعنى کردن اهلى. مى گردم دوست پىِ  نَه،: -گفت کوچولو شهریار

 .است کردن علاقه ایجاد معنیش. شده فراموش پاک که است چیزى یک: -گفت روباه

 کردن؟ علاقه ایجاد- 

 بچه ى پسر هزار صد مثل بچه اى پسر یک من واسه الان تو. است معلوم: -گفت روباه

 یک تو واسه هم من. من به احتیاجى هیچ تو نه دارم تو به احتیاجى هیچ من نه. دیگر

 پیدا احتیاج هم به دوتامان هر کردى اهلى منو اگر اما. دیگر روباه هزار صد مثل روباهم

 .تو واسه من مى شوى یگانه اى موجود عالم همه ى میان من واسه تو. مى کنیم

 کرده اهلى مرا گمانم که هست گلى یک. مى شود دستگیرم دارد کم کم: -گفت کوچولو شهریار

 .باشد

 .دید مى شود چیز جور هزار زمین کره ى این رو. نیست بعید: -گفت روباه

 .نیست زمین کره ى رو آن! نه اوه: -گفت کوچولو شهریار

 است؟ دیگر سیاره ى یک رو: -گفت بود کرده حیرت حسابى انگار که روباه

 .آره- 

 هست؟ هم شکارچى سیاره آن تو- 
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 .نه- 

 چه طور؟ ماکیان و مرغ! است محشر- 

 .نه- 

 !است لنگ بساط پاى یک خدا همیشه ى: -گفت آه کشان روباه

 آدم ها مى کنم شکار را مرغ ها من. دارم یک نواختى زندگى: -گفت و گرفت را حرفش پى اما

 تنگ را خلقم خرده یک وضع این. همند عین هم آدم ها همه ى همند عین مرغ ها همه ى. مرا

 صداى وقت آن. باشى کرده چراؼان را زندگیم که انگار کنى اهلى منو تو اگر اما. مى کند

 وادار مرا دیگران پاى صداى: مى کند فرق دیگر پاى صداى باهر که مى شناسم را پایى

 مى کشد سوراخم از مرا نؽمه اى مثل تو پاى صداى اما بشوم قایم سوراخ تا هفت تو مى کند

 چیز گندم نیستم بخور نان که من براى مى بینى؟ را گندم زار آن آن جا کن نگاه تازه،. بیرون

 تو اما. است تاسؾ اسباب. نمى اندازد چیزى یاد به مرا هم گندم زار پس. است بى فایده اى

 است رنگ طلایى که گندم! مى شود محشر کردى اهلیم وقتى پس. است طلا رنگ موهات

 ...داشت خواهم دوست مى پیچد گندم زار تو که هم را باد صداى و مى اندازد تو یاد به مرا

 مى خواهد دلت اگر: -گفت وقت آن. کرد نگاه را کوچولو شهریار درازى مدت و شد خاموش

 !کن اهلى منو

 بروم باید. ندارم چندانى وقتِ  اما مى خواهد، خیلى که دلم: -داد جواب کوچولو شهریار

 .آرم در سر چیزها کلى از و کنم پیدا دوستانى

 سر براى دیگر انسان ها. آرد در سر مى تواند کند اهلى که چیزهایى از فقط آدم: -گفت روباه

. مى خرند دکان ها از آماده حاضر جور همین را چیز همه. ندارند وقت چیزها از آوردن در

 دوست اگر تو... بى دوست مانده اند آدم ها کند معامله دوست که نیست دکانى چون اما

 !کن اهلى منو خب مى خواهى
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 چیست؟ راهش: -پرسید کوچولو شهریار

 این مى گیرى من از دورتر خرده یک اولش. کنى حوصله خیلى خیلى باید: -داد جواب روباه

 نمى گویى، هیچى لام تاکام تو و مى کنم نگاهت چشمى زیر من. مى نشینى علؾ ها میان جورى

 خرده یک روز هر مى توانى عوضش. است زبان سر زیر سؤِتفاهم ها همه ى تقصیر چون

 .بنشینى نزدیک تر

 .آمد کوچولو شهریار دوباره روز آن فرداى

 از بعد چهار ساعت سر مثلا اگر. بودى آمده دیروز ساعت همان سر کاش: -گفت روباه

 بیش تر برود جلوتر ساعت چه هر و مى شود آب قند دلم تو سه ساعت از من بیایى ظهر

 نگران و زدن شور مى کند بنا دلم شد که چهار ساعت. مى کنم خوشبختى و شادى احساس

 از من بیایى وقت بى و وقت تو اگر اما! مى فهمم را خوشبختى قدرِ  که است وقت آن. شدن

 قاعده اى خودش براى چیزى هر... کنم؟ آماده دیدارت براى را دلم باید ساعتى چه بدانم کجا

 .دارد

چه؟  یعنى قاعده: -گفت کوچولو شهریار

 است چیزى همان این. رفته خاطرها از پاک که است چیزهایى آن از هم این: -گفت روباه

 مثلا. کند فرق ساعت ها باقى با ساعت فلان و روزها باقى با روز فلان مى شود باعث که

 ده دخترهاى با را پنج شنبه ها که است این آن و دارند رسمى خودشان میان ما شکارچى هاى

 دم تا مى روم گردش کنان خودم براى: است من بَرّه کشانِ  پنج شنبه ها پس. رقص مى روند

 و مى شد هم شبیه روزها همه ى مى رقصیدند وقت بى و وقت شکارچى ها اگر حالا. مُوِستان

 .نداشتم فراؼتى و فرصت دیگر بیچاره منِ 

 .کرد اهلى را روباه کوچولو شهریار ترتیب این به

 .بگیرم را اشکم جلو نمى توانم! آخ: -گفت روباه شد نزدیک که جدایى لحظه ى
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 خواستى خودت نمى خواستم، را بدت که من. است خودت تقصیر: -گفت کوچولو شهریار

 .کنم اهلیت

 .است طور همین: گفت روباه

 !مى شود سرازیر دارد اشکت آخر: گفت کوچولو شهریار

 .است طور همین: گفت روباه

 .نداشته تو حال به فایده اى ماجرا این پس-

 .گندم رنگ خاطرِ  واسه چرا،: گفت روباه

. است تک عالم تو خودت گلِ  که بفهمى تا ببین را گل ها دیگر بار یک برو: گفت بعد

 .مى گویم به ات را رازى هدیه عنوان به من و مى کنیم وداع هم با برگشتنا

 گل به سوزنى سرِ  شما: -گفت آن ها به و رفت گل ها تماشاى به دیگر بار کوچولو شهریار

 همان درست. را کسى شما نه کرده اهلى را شما کسى نه. نیستید هیچى هنوز و نمى مانید من

 خودم دوست را او. دیگر روباه صدهزار مثل بود روباهى: بود من روباه که هستید جورى

 .است تک عالم همه ى تو حالا و کردم

 .رفتند رو از حسابى گل ها

. مُرد نمى شود براى تان. هستید خالى اما خوشگلید: -که درآمد دوباره کوچولو شهریار

 شما همه ى از تنهایى به او اما. شما مثل مى بیند ره گذر فلان هم مرا گلِ  که ندارد گفت وگو

 چون گذاشته ام، حبابش زیر که اوست فقط چون داده ام، آبش که اوست فقط چون است سر

 کشته ام را حشراتش که اوست فقط چون کرده ام، درست حفاظ برایش تجیر با که اوست فقط

 یا گِلِه گزارى ها پاى که اوست فقط چون ،(بشوند شب پره مى بایست که سه تایى دو جز)

 .است من گلِ  او چون نشسته ام، نگفتن هاش هیچى و کردن بُػ پاى گاهى حتا و خودنمایى ها
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 .روباه پیش برگشت و

 !خدانگه دار: گفت

 :است ساده خیلى گفتم که رازى اما و!... خدانگه دار: گفت روباه

 .نمى بیند سَر چشمِ  را گوهر و نهاد. دید نمى شود باید که چنان را هیچى دل با جز

 .نمى بیند سَر چشمِ  را گوهر و نهاد: -کرد تکرار بماند یادش که آن براى کوچولو شهریار

 .کرده اى صرؾ پاش به که است عمرى قدرِ  به تو گل ارزش- 

 صرؾ پاش به که است عمرى قدر به: -کرد تکرار بماند یادش که آن براى کوچولو شهریار

 .کرده ام

 تا تو. کنى فراموشش نباید تو اما کرده اند فراموش را حقیقت این انسان ها: گفت روباه

 ...گُلتِى مسئول تو. مسئولى کرده اى اهلى که چیزى به نسبت زنده اى

 .گُلمَم مسئول من: -کرد تکرار بماند یادش که آن براى کوچولو شهریار

 .سلام: گفت کوچولو شهریار

 .سلام: گفت سوزن بان

 این جا؟ مى کنى کار چه تو: گفت کوچولو شهریار

 که را قطارهایى و مى کنم تقسیم هزارتایى دسته هاى به را مسافرها: گفت سوزن بان

 با سریع السیرى دم همان و. چپ سمت به گاهى مى فرستم راست سمت به گاهى مى بَرَدشان

 .انداخت لرزه به را سوزن بانى اتاقک رعدوار ؼرّشى و روشن چراغ هاى

 مى روند؟ چى پىِ ! دارند عجله اى عجب-
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 !نمى داند بپرسى هم لکوموتیؾ آتش کارِ  خودِ  از: گفت سوزن بان

  .گذشت مخالؾ جهت در و ؼرّید روشن چراغ هاى با دیگرى سریع السیر

 که؟ برگشتند: پرسید کوچولو شهریار

 .برمى گردند این ها رفتند آن ها. نیستند اولى ها این ها: -گفت سوزن بان

 نداشتند؟ خوش بودند که را جایى- 

 .ندارد خوش هست که را جایى وقت هیچ آدمى زاد: -گفت سوزن بان

 .ؼرّید ثالثى نورانىِ  سریع السیرِ  رعدِ  و

 مى کنند؟ دنبال را اولى مسافرهاى دارند این ها: -پرسید کوچولو شهریار

 دهن دره یا مى بَرَد خواب شان یا تو آن. نمى کنند دنبال را چیزى هیچ این ها: -گفت سوزن بان

 .شیشه ها به مى دهند فشار را دماغ شان که بچه هاند فقط. مى کنند

 وقت کُلىّ که بچه هاند. مى گردند چى پىِ  مى دانند که بچه هاند فقط: -گفت کوچولو شهریار

 مى رساند هم به اهمیت قدر آن براى شان عروسک و مى کنند پارچه اى عروسک یک صرؾ

 ...گریه زیر مى زنند برود کِش ازشان را آن یکى اگر که

 .بچه هاست یارِ  بخت،: -گفت سوزن بان

 

 !سلام: -گفت کوچولو شهریار

 .سلام: -گفت پیله ور
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 و بالا مى انداخت حب یک هفته اى خریدار. بود تشنگى ضد حَب هاى فروشنده ى بابا این

 .تشنگى بى تشنگى دیگر

 چى؟ که مى فروشى را این ها: -پرسید کوچولو شهریار

 حساب دقیقا نشسته اند خبره کارشناس هاى. است وقت کُلىّ صرفه جویى باعث: -گفت پیله ور

 .مى شود صرفه جویى وقت دقیقه سه و پنجاه هفته اى حب ها این خوردن با که کرده اند

 مى کنند؟ کار چه را دقیقه سه و پنجاه آن وقت آن خب،- 

 ...خواست دل شان چى هر ـ

 

 باشم داشته زیادى وقتِ  دقیقه سه و پنجاه اگر من: "گفت دلش تو کوچولو شهریار

 ..."مى روم چشمه یک طرؾِ  به خوش خوشک

 آبم ذخیره ى چک ّه ى آخرین نوشیدنِ  حال در که، بود کویر تو هواپیمام خرابى روزِ  هشتمین

 :گفتم کوچولو شهریار به. بودم داده گوش پیله وره قضیه ى به

 چکه یک برنیامده ام، هواپیما تعمیر پسِ  از هنوز من اما زیباند راستى راستى تو خاطرات- 

 بروم چشمه اى طرؾ به خوش خوشک مى توانستم اگر هم من که راستى و. ندارم هم آب

 !نگو که مى کردم احساس سعادتى

 ...روباه دوستم: -که درآمد

 !بگیر قلم را روباه دورِ  کوچولو، آقا: -گفتم

 چى؟ واسه- 

 !این واسه. سازد مى را کارمان تشنگى که این واسه- 
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 :گفت جوابم در و نشد حالیش چیزى من استدلال از

 دوستِ  یک داشتن از که من. است عالى دوست یک داشتن هم باشد مرگ دَمِ  آدم اگر حتا- 

 ...خوشحالم خیلى روباه

 نه مى شود تشنه اش نه وقت هیچ او آخر: بزند تخمین را خطر میزان نمى تواند گفتم خودم به

 ...است بسش آفتاب ذره یه. گشنه اش

 پیدا چاه یک بگردیم... است تشنه م هم من: -گفت فکرم جواب در و کرد نگاه من به او اما

 ...کنیم

 احمقانه گشتن چاه پىِ  هوا رو برهوت کویرِ  تو جورى این: -کردم حرکتى خستگى سرِ  از

 .است

 .افتادیم راه به این وجود با و

 از که من. درآمدند یکى یکى ستاره ها و شد شب رفتیم راه سکوت در که ساعت ها از پس

 تو کوچولو شهریار حرؾ هاى. مى دیدم خواب را آن ها انگار بودم کرده تب تشنگى زور

 .مى رقصید ذهنم

 ها؟ هست، تشنه ات هم تو پس: -پرسیدم ازش

 هم من دلِ  براى است ممکن آب: -گفت سادگى نهایت در فقط نداد جواب من سوآلِ  به او اما

 ...باشد خوب

 .کشید حرؾ نباید او از مى دانستم. ماندم ساکت اما نشد دستگیرم چیزى حرفش از

 :گفت سکوت مدتى از پس. نشستم کنارش هم من. نشست گرفت. بود شده خسته

 ...نمى بینیمش ما که است گلى خاطرِ  واسه ستاره ها قشنگىِ -
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 است طور همین: -گفتم

 .شدم شن شکن هاى و چین تماشاى ؼرق مهتاب در حرؾ بدون و

 .زیباست کویر: -گفت باز

 هیچى مى نشیند، لؽزان شن توده اى بالاى آدم. بوده ام کویر عاشق همیشه من. بود او با حق و

 .مى زند برق برق سکوت توى چیزى این وجود با اما نمى شنود هیچى و نمى بیند

 قایم چاه یک جایى یک که است این مى کند زیبا را کویر که چیزى: -گفت کوچولو شهریار

 ...کرده

 تو بچگى هام. شدم حیرت زده بردم پى شن اسرارآمیزِ  درخشش آن راز به ناگهان این که از

 پیداست نگفته البته. کرده اند چال گنجى آن تو بود معروؾ که مى نشستیم کهنه سازى خانه ى

 همه ى فکرش اما نگشت دنبالش کسى اصلا حتا شاید و نکرد پیدا را آن کسى وقت هیچ که

 ..."بود کرده پنهان رازى دلش تهِ  ما خانه ى: "مى کرد تردماغ را خانه اهل

 نامریى مى شود زیبایى اش اسباب که چیزى کویر، چه ستاره، چه باشد خانه چه. آره: -گفتم

 !است

 .دارى توافق من روباه با که خوشحالم: -گفت

 شکستنىِ  چیز انگار.مى لرزید دلم و دست. افتادم راه و کردم بؽلش بود برده خوابش چون

 چیزى عالم تمام تو که مى آمد نظرم به حتا. مى بردم دست روى را گران بهایى بسیار

 آن و رنگ پریده پیشانى آن به مهتاب روشنى تو. نمى رسد نظر به هم آن از شکستنى تر

 مى بینم چه آن: "گفتم دلم تو و کردم نگاه مى جنباند باد که مو طُرّه هاى آن و بسته چشم هاى

 ..."دید نمى شود چشم با را مهم ترش. نیست بیش تر ظاهرى صورت
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 تو که چیزى: "گفتم خود به داشت را نیمه لبخندى کم رنگِ طرح نیمه بازش دهان چون باز،

 او: گل یک به اوست وفادارى مى کند متاثر شدت این به مرا خوابیده کوچولوى شهریار

 وجودش تو هست که هم ناز خوابِ  در حتا چراؼى شعله ى مثل که است سرخى گل تصویرِ 

: باشم مواظبش خیلى باید کردم حس. دیدم شکننده تر هم باز را او وقت آن و..." مى درخشد

 .کند خاموشش مى توانست هم باد وزش یک که مى مانست چراؼى شعله ى به

 .پیدا کردم را چاه سحر دمدمه ى که بود رفتن راه حال در طور همان و

 چى دنبال نمى دانند اما تندرو قطارهاى تو مى چپند!... آدم ها: -که درآمد کوچولو شهریار

 .چرخک زدن خودشان دور بنامى کنند که است این. مى گردند

 ...نشد کار هم این: -گفت بعد و

 چاله ى یک کویرى چاه. نمى مانست کویرى چاه هاى به اصلا رسیده بودیم به اش که چاهى

 نبود واحه اى دوروبر آن اما مى مانست واحه اى چاه هاى به یکى این. شن ها وسط است ساده

 .مى بینم خواب دارم کردم فکر من و

 .است روبه راه همه چیز تناب، و سطل و قرقره! است عجیب: -گفتم

 انداخت کار به را قرقره و گرفت را تناب خندید

 

 .ناله درآمد به مى نالد باد خوابیدنِ  از پس مدت ها تا که کهنه اى بادنماى مثل قرقره و

 آواز براى مان دارد او و مى کنیم بیدار خواب از را چاه این داریم ما مى شنوى؟: -گفت

 ...مى خواند

 .است سنگین زیادى تو براى. من به بدهش: -گفتم بش. کند تقلا و تلاش او نمى خواست دلم
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 کار حاصل از. داشتم نگهش تعادل در کاملا آن جا و بالا آوردم چاه طوقه ى تا آرام را سطل

 مى لرزید هنوز که آب تو و داشتم گوشم تو همان طور را قرقره آواز. شاد و خسته. بودم شاد

 .مى دیدم را خورشید لرزش

 .آبم این تشنه ى که من، بده: -گفت

 !مى گشته چیز چه پى بفهمم توانستم تازه ومن

 به آب این. عیدى شیرینىِ  به بود آبى. نوشید بسته چشم هاى با. بردم بالا لب هایش تا را سطل

 و قرقره سرود و ستاره ها زیر رفتنِ  راه زاییده ى. خوردنى هرگونه سواىِ  بود چیزى کُلىّ

 هم، بودم که بچه پسر. بود خوب دل براى روشنى چشم یک مثل. بود من بازوهاى تقلاى

 بم که را عیدیى لب خنده ها لطؾ و کریسمس عید نیمه شب نماز موسیقىِ  و عید درخت چراغ

 .مى بخشید جلوه و جلا همه آن شکل همین به درست مى دادند

 یک آن و مى کارند، گلستان یک تو را گل تا هزار پنج مى دارند ور تو سیاره ى مردم: -گفت

 ...نمى کنند پیدا وسط آن مى گردند پِىَش که را دانه اى

 .نمى کنند پیدایش: -گفتم

 پیدا آب جرعه یک تو یا گل یک تو فقط است ممکن مى گردند پىَش که چیزى این، وجود با-

 ...بشود

 .ندارد گفت وگو: -دادم جواب

 .گشت پى اش دل چشم با باید است، کور سَر چشمِ  گیرم: -گفت باز

 عسل رنگ به شن درمى آید آفتاب وقتى. مى کشیدم نفس راحت. بودم شده سیراب هم من

 ...باشم زحمت در مى بایست چرا. مى بردم لذت عسلى رنگ این از هم من. است
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 قول قولت! هِى: -گفت بم لطؾ با بود نشسته من کنار بود گرفته باز که کوچولو شهریار

 !ها باشد

 قول؟ کدام- 

 !گلمَم مسئول من آخر... بَرّه ام براى پوزه بند یک است؟ یادت- 

 یک بائوباب هات: -گفت خندان خندان و کرد نگاه شان. درآوردم جیب از را اولیه ام طرح هاى

 .شده کلم شبیه خرده

 .مى نازیدم بائوباب هام به آن قدر که بگو مرا! واى اى

 !درازند زیادى... مى ماند شاخ به بیش تر گوش هاش... روباهت- 

 .خنده زیر زد باز و

 نبودم بلد چیزى باز بوآهاى و بسته بوآهاى جز من. مى کنى بى انصافى دارى کوچولو آقا- 

 .که بکشم

 .است حساب تو سرشان بچه ها عوضش. نیست مهم خب،: -گفت

 :گفتم فشرده دلِ  با و دستش دادم کشیدم پوزه بند یک مداد با

 ...بى خبرم ازشان من که دارى سر به خیالاتى تو-

 .است من آمدنِ  زمین به سالِ  فردا مى دانى؟: -گفت بم. نداد مرا جواب اما

 .آمدم پایین نزدیکى ها همین: -گفت دوباره سکوت لحظه اى از پس بعد

 .شد سرخ و
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 ذهنم به سوآلى این وجود با. کردم احساس عجیبى ؼم چرا بدانم که این بى نو از من و

 آبادى هر از دورتر میل هزار تنها و تک تو که صبح روز آن پیش، روز هشت پس: -رسید

 ...پایین آمدى که جایى همان به برمى گشتى داشتى: نبود اتفاقى برخوردى من به کویر وسطِ 

 شد سرخ دوباره

 :گفتم حرفم دنبال به دودلى با من و

 ...سال گرد؟ همین مناسبت به شاید- 

 سرخ کسى وقتى اما نمى داد جواب مى شد ازش که سوآل هایى به وقت هیچ او. شد سرخ باز

 نه؟ مگر ،"بله "که است این معنیش مى شود

 ...برداشته ترسم من آخر،: -گفتم به اش

 :برید را حرفم او اما

 منتظرت همین جا من. موتورت سراغ بروى باید. برسى کارت به بروى باید تو دیگر- 

 ...برگرد عصر فردا. مى مانم

 بفهمى نفهمى کنند اهلیش گذاشت آدم اگر: افتادم روباه یاد به. نبودم جمع خاطر من منتها

 .بکشد گریه کردن به کارش که انداخته خطر این به را خودش

 آن که دیدم دور از برگشتم کار سرِ  از که عصر فردا. بود مخروبه اى سنگى دیوارِ  چاه کنار

 کرده، آویزان را پاها نشسته بالا

 

 :مى گوید که شنیدم و

 !ها نبود نقطه این درست نمى آید؟ یادت پس-
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 :گفت حرفش رَدِّ  در کوچولو شهریار چون داد، جوابى به اش دیگرى صداى لابد

 ...نیست جا این محلش گیرم است امروز همین درست که روزش! چرا چرا- 

 را کسى صداى نه بود خورده چشم به کسى نه هنوز. دادم ادامه دیوار طرؾ به را راهم

 :که درآمد جواب در باز کوچولو شهریار اما بودم شنیده

 .مى شود شروع کجا از شن روى پاهایم رَدِّ  ببینى مى توانى خودت. است معلوم آره،-... 

 .مى آیم شد که تاریک باش، منتظرم جا همان

 :گفت دوباره مکثى مختصر از پس. نمى دیدم چیزى هنوز و بودم دیوار مترى بیست

 نمى دهد؟ کِش را زجرم و درد مطمئنى هست؟ خوب زهرت- 

 .بودم نیاورده در سر موضوع از هنوز اما ماندم راه از فشرده دل با

 !پایین بیایم مى خواهم. برو دِ . برو دیگر حالا خب،: -گفت

 مارهاى آن از یکى! جستم جا از و انداختم دیوار پاى به پایین به را نگاهم من وقت آن

. بود کرده راست قد کوچولو شهریار طرؾ به مى کنند، را آدم کَلکَِ ثانیه سى تو که زردى

 و سر از ماره اما دو، به گذاشتم پا مى بردم جیبم به دست تپانچه دنبال به که طور همان من

 از عجله اى چندان که آن بى و شد جارى شن روى آرام بنشیند که فواره اى مثل من صداى

 .خزید سنگ ها لاى فلزى خفیؾ باصداى دهد نشان خودش

 پریده برؾ مثل رنگش که را کوچولو شهریار طفلکى و رسیدم دیوار به موقع به درست من

 .کردم بؽل هوا تو بود

 مى زنى؟ حرؾ مارها با دیگر حالا! است حکایتى چه دیگر این- 
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 به اش جرعه اى و زدم آب شقیقه هایش به کردم باز داشت گردن به مدام که را زردش شال

 کرد نگاه من به وقار با. بپرسم چیزى ازش کردم نمى جرات اصلا دیگر حالا اما. نوشاندم

 تیر که مى زند پرنده اى قلب مثل قلبش کردم حس. انداخت گردنم دور را دستش و

 .مى میرد دارد و خورده است

 برگردى مى توانى حالا. خوش حالم کردى پیدا را ماشینت لوازم کسرِ  و کم که این از: -گفت

 ...خانه ات

 فهمیدى؟ کجا از تو- 

 موفق کارم تو نومیدى ها همه ى على رؼم که بدهم خبر بش لب واکرده بودم دم همان درست

 !شده ام

 ...خانه ام مى گردم بر امروز هم من آخر: -گفت اما نداد جوابى هیچ من سوآل هاى به

 ...است سخت تر خیلى... است دورتر خیلى من راه گیرم: -که درآمد ؼم زده بعد و

 با. کوچولو بچه ى یک عین. بؽلم تو گرفتمش. مى افتد دارد فوق العاده اى اتفاق مى کردم حس

 من از داشتنش نگه براى و مى رود فرو گردابى به دارد او که مى آمد نظرم به این وجود

. نیست ساخته کارى

 

 .بود کشیده راه دور دوردست هاى به متینش نگاه

ه ات: گفت  .دارم هم را پوزه بنده. دارم بره هه واسه هم را جعبه هه. دارم را بَرِّ

 .زد لبخندى گرفته دلِ  با و

 .مى شود گرم دارد دوباره تنش کم کمَک کردم حس. کردم صبر درازى مدت
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 ...کردى وحشت من، کوچولوى عزیز-

 .است به راهم چشم بیش ترى خیلى وحشت امشب- 

 ؼش ؼش وقت هیچ دیگر که فکر این. زدم یخ ناپذیر جبران واقعه اى احساسِ  از دوباره

 در چشمه اى به من براى او خنده ى. بود تحمل ناپذیر سخت برایم شنید نخواهم را او خنده ى

 .مى مانست کویر دلِ 

 .بشنوم را خنده ات ؼش ؼشِ  هم باز مى خواهد دلم من، کوچولوئَکِ- 

 مى رسد نقطه اى همان بالاى درست اخترَکَم و سال یک مى شود درست امشب: -گفت به ام اما

 .آمدم زمین به پارسال که

 نه؟ مگر. نیست بیش تر آشفته خواب یک ستاره و میعاد و مار قضیه ى این کوچولوئک،- 

 .نمى شود دیده سَر چشمِ  با است مهم که چیزى: -گفت اما نداد جوابى من سوال به

 .است مسلم- 

 دیگر ستاره ى یک تو که باشى داشته دوست را گلى اگر: است همین طور هم گل مورد در- 

 !مى شوند گل ؼرق ستاره ها همه ى: مى کند پیدا لطفى چه آسمان تماشاى شب است،

 ...است مسلم- 

 درست ریسمان و قرقره خاطر به دادى من به تو که آبى. است همین طور هم آب مورد در- 

 .بود خوب چه... هست که یادت... مى مانست موسیقى یک به

 ...است مسلم- 

 را جایش بتوانم که است آن از کوچولوتر من اخترک. مى کنى نگاه را ستاره ها شب به شب- 

 دوست تو وقت آن و ستاره ها؛ از یکى مى شود تو براى هم آن! بهتر چه اما. بدهم نشانت
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 مى خواهم راستى... تو دوست هاى مى شوند همه شان... کنى تماشا را ستاره ها همه ى دارى

 ...بدهم بت هدیه اى

 .خندید ؼش ؼش و

 !خنده ام این شنیدنِ  عاشقِ  من! کوچولوئک کوچولوئک، آخ،- 

 .آب مورد مثل درست... است همین درست هم من هدیه ى- 

 بگویى؟ مى خواهى چى- 

 سفر به که آن هایى واسه: نیست یک جور ستاره ها همه ى اما دارند ستاره مردم همه ى- 

. سوسوزن اند روشنایىِ  مشت یک فقط دیگر بعضى واسه دارند را راهنما حکم مى روند

 این اما. بود طلا تاجر باباى آن واسه است معما یک ستاره هر دانشند اهل که بعضى براى

 که داشت خواهى ستاره هایى یکى تو فقط. خاموشند و کشیده کام به زبان همه شان ستاره ها

 .ندارد را مِثلش تنابنده اى

 بگویى؟ مى خواهى چى- 

 پس خب،... مى خندم؟ آن ها از یکى تو من که این نه ستاره هام؟ از یکى تو من که این نه- 

. مى خندند ستاره ها همه ى که بود خواهد این مثل برایت مى کنى نگاه آسمان به که شب هر

 !بخندند بلدند که داشت خواهى ستاره هایى تو پس

 .خندید باز و

 از (دیگر مى کند پیدا تسلا جورى یک آدمى زاد بالاخره خب) کرد پیدا تسلا که خاطرت و- 

 من با مى خواهد دلت و مى مانى باقى من همیشگى دوست. مى شوى خوش حال من با آشنایى

 این که از دوستانت... مى کنى وا را اتاقت پنجره ى تفریح واسه وقت هام پاره اى و بخندى

 به شان تو وقت آن مى کنند تعجب حسابى مى خندى و مى کنى نگاه آسمان به تو مى بینند
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 تو که مى شود یقین شان آن ها آن وقت و!" مى اندازند خنده مرا همیشه ستاره ها آره،: "مى گویى

 ...زده ام به ات کَلکَى چه مى بینى! جان. داده اى دست از را عقلت پاک

 .خنده زیر زد باز و

 ...بخندند بلدند که باشم داده بت زنگوله مشت یک ستاره عوضِ  که مى ماند آن به- 

 :گرفت خودش به جدى حالتى بعد و خندید دوباره

 .نمى گذارم تنهات من نه،- 

 دارد که مى شوم آدمى مثل هم خرده یک... مى کشد درد دارد که مى کنم پیدا را آدمى ظاهر- 

 بى خود؟ است زحمتى چه. نبینى را این که نیا. است جورى ها این رفته هم رو. مى کند جان

 .نمى گذارم تنهات- 

 .بود اندوه زده

. خبیثند خیلى مارها. بگزد هم را تو یک هو نکند که، مى گویم ماره بابت از بیش تر را این- 

 .بزنند نیش را آدم است ممکن هم خنده واسه حتا

 .نمى گذارم تنهات- 

 :شد جمعیش خاطر باعث چیز یک منتها

 .ندارند زهر دیگر بگزند بخواهند که دوم بار چه، گر- 

 .گریخت صدا و سر بى. نشدم افتادنش راه متوجه شب

: گفت قدر همین. مى رفت پیش محکم قدم هاى و مصمم قیافه ى با رساندم به اش را خودم وقتى

 این جایى؟! اِ -
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 .گرفت را دستم و

 اما نیست، این حقیقت گرچه. مى برى رنج. آمدى کردى اشتباه: -وگفت شد بى قرار باز اما

 .مى کنم پیدا را مرده یک ظاهرِ 

 .ماندم ساکت من

 خیلى. ببرم خودم با را جسم این نمى توانم. است دور خیلى راه. مى کنى درک خودت- 

 .است سنگین

 .ماندم ساکت من

 ندارد، ؼصه که کهنه پوست باشند؛ انداخته دورش که مى شود کهنه اى پوستِ  عینِ  گیرم- 

 ها؟

 .ماندم ساکت من

 :کرد سعى هم باز اما شد دل سرد کمى

 در چاه هایى صورت به هم شان. مى کنم نگاه ستاره ها به هم من نه؟ مى شود، مزه با خیلى- 

 ...بخورم مى دهند آب بم ستاره ها همه ى. زده زنگ قرقره هاى با مى آیند

 .ماندم ساکت من

 کرور هزار صاحب من مى شوى زنگوله کرور هزار صاحب تو نه؟. مى شود مزه با خیلى- 

 ...فواره

 ...مى کرد گریه داشت که چرا شد، ساکت هم او

 .بروم تنهایى خودم قدم چند بگذار. جاست همین خب،- 

 .مى ترسید که چرا نشست، گرفت و
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 هم قدر چه و است لطیؾ هم قدر چه تازه. مسئولشم من آخر... مى گویم را گلم... مى دانى؟

 مگر؟ دارد چى همه اش کند دفاع خودش از عالم همه ى جلو که آن براى. بى شیله پیله و ساده

 !پِرپِرَک خار چهارتا

 .بشوم بند پا سر نمى توانستم دیگر. نشستم گرفتم هم من

 ...بس و همین همه اش... همین: -گفت

 حرکت به قادر من. رفت جلو به قدمى و شد پا بالاخره اما داد نشان دودلى کمى هم باز

 .نبودم

. نزد فریادى. ماند بى حرکت دم یک! همین فقط... و جست زردى جرقه ى پایش قوزکِ  کنار

 .نشد بلند صدایى هم آن از شن وجود به که افتاد زمین به آرام آرام بیفتد که درختى مثل

 

 که این از دوستانم. لب ترنکرده ام جایى قضیه این بابت هنوز من و است گذشته سال شش

 خستگى اثر مى گفتم آن ها به اما بودم ؼم زده من. شدند شاد سخت مى دیدند زنده دوباره مرا

 .است

 به او که مى دانم خوب را این اما... کاملا نه یعنى. کرده ام پیدا خاطر تسلاى کمى حالا

 وزنى چندان که نبود هم پیکرى. نکردم پیدا را پیکرش زد که آفتاب چون. برگشته اخترکش

 .زنگوله اند هزار عین. بدهم گوش ستاره ها به دارم دوست شب ها و... باشد داشته

 شهریار براى که پوزه بندى به رفت یادم پاک من هست، که مهمى خیلى موضوع اما

. ببندد بَرّه پوزه ى به را آن بتواند نیست ممکن او و کنم اضافه چرمى تسمه ى کشیدم کوچولو
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 را گل بره هه نکند افتاده؟ اتفاقى چه اخترکش تو یعنى: "مى پرسم خودم از که است این

 ..."باشد؟ چریده

 شیشه اى حباب زیر را گلش شب هر کوچولو شهریار نه، حتما: "مى گویم خودم به گاه

 ستاره ها و مى شود راحت خیالم که است وقت آن..." دارد هم را بره اش هواى و مى گذارد

 .مى خندند شیرینى به همه

 شب یک و آمدیم... نباشد حواسش بار یک آدم که است کافى همین: "مى گویم خودم به گاه

 که است وقت آن..." بیرون زد جعبه از بى سروصدا نصؾ شبى شب بَرّه یا رفت یادش حباب

 !...مى شوند اشک به تبدیل همه زنگوله ها

 هیچ من مثل دارید، دوست را او که هم شما براى: هست جا این بزرگ خیلى خیلى راز یک

 که بره اى فلان نمى دانیم، که نقطه اى فلان تو که نیست این دانستن از مهم تر عالم چیزِ 

 ...نچریده یا چریده را سرخى گل نمى شماسیم

 چشم هاى با وقت آن و" نچریده؟ یا چریده را گل بَرّه: "بپرسید و کنید نگاه را آسمان. خب

 ...ببینید را تفاوتش خودتان

 !است مهم قدر چه موضوع این که بشود خبردار روح شان بزرگ ها آدم است محال و

 

 دو منظره ى همان این. است عالم منظره ى حزن انگیزترین و زیباترین این من نظر در

 شهریار ظهور: "بدهم نشان تان به تر که کشیده ام دوباره را آن گیرم است پیش صفحه

 ".شد ناپدید که بود هم جا همین در بعد و بود؛ جا این در زمین بر کوچولو

 به گذرتان آفریقا تو روزى اگر بشوید مطمئن که کنید نگاه را منظره این دقت به قدر آن

 به افتاد جا آن به گذارتان و پاداد اگر و. شناخت خواهید را آن حتما افتاد صحرا کویر
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 توقؾ لحظه اى چند ستاره زیر درست و ندهید خرج به عجله که مى خواهم ازتان التماس

 وقتى اگر بود، طلایى موهایش اگر خندید، اگر آمد، طرؾ تان به بچه اى اگر وقت آن. کنید

 و کنید لطؾ صورت آن در. کیست که مى زنید حدس لابد نداد، جوابى کردید سوالى ازش

 :بمانم خاطر افسرده جور این من نگذارید

 .برگشته او که بنویسید من به بردارید درنگ بى

 

 پایان


